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  »الوين تافلر و هايدي تافلر«: تاليف
  محمدرضا جعفري: ترجمه

  
  پيشگفتار

ها است كه موضوع تحقيق و تفكر بسياري از انديشمندان معاصر قرار گرفته است و بـه طـور كلـي     آينده و مسائل آن سال   
هاي پيشرفته كامپيوتري و آماري بهـره   بيني روندهاي آينده، چه آن بخشي كه از مدل ين و پيشبه معناي تبي» نگري آينده«

  .اي است پردازد، داراي جايگاه ويژه گيرد و چه بخشي كه صرفاً به تحليل كيفي مي مي
جهـاني دسـت   هاي شوك آينده، موج سوم، جابجايي در قدرت، جنگ و ضد جنگ به شـهرت   الوين و هايدي تافلر با كتاب   

ها با نظري جامع، تحولات پيچيده جهان را تحليل كرده و مسائلي را فـراروي انديشـمندان    زيرا هر يك از اين كتاب. اند يافته
نام دارد با وجود حجم كمي كـه دارد،  “ به سوي تمدن جديد”كتاب حاضر كه . قرار داده كه حقاً انديشيدني و آموختني است

  . ها و انبوه مقالات قبلي آنان منتشر شده است هايي است كه در همه كتاب همه انديشهدر حقيقت عصاره و فشرده 
هايي كه  شود و در اختيار مردم عادي و رسانه قدرت آينده آمريكا به صورتي روزافزون از دست نهادهاي حكومتي خارج مي   

هـاي ارزشـي و سياسـي؛ خـانواده و      هايي نظير بحران نامروزه بحرا. گيرد هاي الكترونيكي با هم مرتبط هستند، قرار مي از راه
شكافي عظيم بين تغييرات ملموس در دنيا و عدم تحرك .  …بهداشت و غيرو، آمريكا را در سراشيب سقوط قرار داده است و

و  اي كـه بـا چنـگ    براي ترسيم خطوط كلي آينـده . سازد رفته بافت سياسي را از بنيان دگرگون مي سياست و حكومت، رفته
بيني و بصيرتي در كار نيست و براي شتاب بخشـيدن و تسـهيل كـردن انتقـال بـه       رويم، هيچ قوه پيش دندان به سويش مي

  .  …اي وجود ندارد و  آينده، هيچ برنامه
سـال از انتشـار    15توان تفسيري بر نظريه موج سوم قلمداد كرد كه پس از گذشـت حـدود    را مي“ سوي تمدن جديد”به    

اما يكي از نقاط ضعف كتاب حاضر در ايـن اسـت كـه نـوت گينگـريچ ـ رئـيس مجلـس         . ج سوم، منتشر شده استكتاب مو
اي بر چاپ اول اين كتاب نوشته و اهميت آن را با تعريف و  اي دارد ـ، مقدمه  نمايندگان آمريكا كه با آنها نيز دوستي صميمانه

هاي آمريكايي در خصـوص   هاي رسانه ه تافلرها در پاسخ به جنجالچنانچ. تمجيدهاي خود تا حد كتاب مقدس بالا برده است

 سياست در موج سوم
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ما در مقام نويسندگان كتـابِ بـه سـوي تمـدن جديـد بايـد توجـه دهـيم كـه نـه            …«: نويسند دوستي خود با گينگريچ مي
از انتخابات ما نه تنها طرف مشورت گينگريچ هستيم، بلكه وقتي سران دموكرات نيز پس . خواه هستيم و نه دمكرات جمهوري

آنان از مـا بـراي بحـث دربـاره مفهـوم      . ها و افكار ما پرداختند، خيلي هم مشعوف شديم اخير به اظهار علاقه در مورد انديشه
، آينده؛ ملك طلقِ هـيچ  …هايي از اين كتاب را نيز بين خود مبادله نمودند،  سياسي موج سوم دعوت به عمل آوردند و نسخه

  ».حزبي نيست
  كشمكش بزرگ: فصل اول

بشر با جهشي كوانتومي رو به . آورد كه كوردلان در همه جا سعي در سركوب آن دارند تمدني جديد در زندگي ما سر برمي   
مـا درگيـرِ برپـا كـردن     . ترين بازسازيِ همة اعصار را در مقابل خويش دارد ترين خيزشِ اجتماعي و خلاقانه جلو است و عميق

ايـن مـوج   . همـين اسـت  » موج سوم«. آنكه شناخت روشن و درستي از آن داشته باشيم هستيم بيتمدني جديد و استثنايي 
هاي توليدي كه خطوط مونتاژ  پذير، روش شيوه نويني كه بر منابع انرژي متنوع و احياء. آورد شيوه نويني از زندگي با خود مي

تـوان آن را كلبـه الكترونيـك     اي كه بر نهادي نوين كه مي هاي جديد و غيرهسته سازد، خانواده  ها را منسوخ مي اغلب كارخانه
ايـن  . باشـد  هاي تجارتي آينده كه از اساس دگرگون شده اسـت، مبتنـي مـي    ريزي شده است و بر مدارس و شركت ناميد؛ پي

زي، سـا  كشـاند كـه فراتـر از همسـان     اي مـي  كنـد و مـا را بـه حـوزه     تمدن نوخاسته قواعد رفتاري جديدي براي ما وضع مي
بينـي خـاص و    همچنين اين تمـدن جديـد، جهـان   . اي فراتر از تراكم انرژي، پول و قدرت حوزه. سازي و تمركز است همزمان

كند و براي سياسـت آينـده اصـولي خـاص      متمايز خود را دارد و با زمان، مكان، منطق و علّيت به شيوه خاص خود رفتار مي
  .دارد

   فرض انقلابي  -1-1
در اين كتاب بحث ما بر چيزي مبتنـي  . مردم را دو تصوير بظاهر متضاد از آينده به خود معطوف ساخته استامروز تخيل    

ها و چـه   ها، شورش هاي آينده حتي اگر مالامال از قيام طي دهه: گويد اين فرض مي. ناميم مي» فرض انقلابي«است كه آن را 
اي كـه   دهنده تحولات تكان: گويد اين فرض مي. مل سوق نخواهيم دادبسا خشونت فراگير باشد، ما خود را به سوي نابودي كا

مضافاً اين فرض . كنند نظم نيستند بلكه از الگويي واضح و مشخص و كاملاً متمايز پيروي مي گذرانيم، تصادفي و بي از سر مي
انجامنـد و حصـول    ح و تفكـر مـا مـي   اند و به دگرگوني عظيمي در شيوه زندگي، كار، تفري اين تحولات فزاينده: گويد به ما مي

شـود كـه    شود، با اين فرض آغاز مي به طور خلاصه آنچه در اينجا مطرح مي. نمايد پذير مي اي مطلوب و معقول را امكان آينده
به اختصار فرض انقلابـي، شـعور و اراده مـا را    . وقايع كنوني چيزي جزء يك انقلاب جهاني و جهش كوانتومي در تاريخ نيست

  .سازد مي آزاد
  )موج پيشرو(حاشيه مقدم  -2-1

ايـن رهيافـت، تـاريخ را بـه     . ناميـد » جبهـه مـوجي  «توان تجزيه و تحليل اجتماعيِ  يكي از رويكردهاي جديد و مهم را مي   
كند كـه حاشـيه مقـدم هـر مـوج مـا را بـه كجـا          صورت توالي امواج پياپيِ تغيير و تحول نگريسته و اين سئوال را مطرح مي

رهيافت فوق با . نمايد  ها ـ معطوف مي  هاي تاريخ ـ يعني تغييرات و گسستگي  اين رهيافت توجه ما را به ناپيوستگي. كشاند مي
شود كه پيدايش كشاورزي اولين نقطه عطف در توسعه اجتماعي انسان و انقـلاب صـنعتي دومـين     اين انديشه ساده آغاز مي

راگرد مهمتري آغاز شده كه سراسـر گيتـي را فـرا گرفتـه اسـت و همـه چيـز را        پيشرفت بزرگ بوده است و در حال حاضر ف
چنانچه امروزه برخورد بين موج سوم و نظام اقتصادي و نهادهاي منسوخ و زنگارگرفتـة مـوج دوم همـه    . متحول نموده است

سـياري از تعارضـات   ، فهـم ب »كليـدي « درك اين نكته. كشورهاي صنعتي پيشرفته را دچار آشفتگي و سردرگمي كرده است
  .سياسي و اجتماعي اطراف ما است
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  هاي آينده  موج -3-1
معمولاً موج آينده را  . شود اي تسلط يابد، تشخيص الگوي توسعة آينده نسبتاً آسان مي موجي از تحول بر جامعه هر گاه تك   

در اروپـاي قـرن نـوزدهم بسـياري از     بـه همـين علـت    . كنند نگاران و بعضي ديگر كشف مي نويسندگان، هنرمندان و روزنامه
ايـن  . متفكرين، بزرگان دنياي تجارت، سياستمداران و حتي مردم عادي درباره آينده تصويري روشن و اساساً صحيح داشـتند 

هاي سياسي توانستند در قبـال آينـده پيشـاپيش سـه موضـع       بيني اثرات سياسي مستقيمي داشت و احزاب و جنبش روشن
اي در  برعكس هر گاه جامعـه . ين بينش صنعتي نسبت به آينده اثرات مهم رواني را نيز به همراه داشتا. مشخص اتخاذ كنند

پيكر قرار گيرد كه هيچ كدام هم به وضوح مسلط نشده باشند، تصوير آينده در هم  آن واحد در معرض دو و يا چند موج غول
  اند در كار، زندگي خانوادگي، اعتقـادات اخلاقـي و شخصـي    ردهجريانات متفاوتي كه اين امواج تحول را به وجود آو. شكند مي

بينيم مردم دچـار   لذا تعجبي ندارد اگر امروزه مي. دهد مان خود را نشان مي منعكس شده و در شيوه زندگي و رفتار انتخاباتي
شده و يا بـراي سـاختن   كنند، مايوس  و از تلاش در جهت معنا بخشيدن به دنيايي كه در آن زندگي مي  پريشان فكري شده

  بـه محـض  . كشمكش بزرگ بر سر فردا، همين تعارض است. اند باخته گرديده فرداي كاملاً متفاوت، گيج و مبهوت و خويشتن
اينكه تشخيص دهيم كشمكشي تلخ بين طرفداران حفظ نظام صنعتي و طرفداران سرنگوني آن درگرفته است، آنگاه ابـزاري  

اما براي بكار گرفتن اين ابزار بايد تحولات ناشي از تداوم تمدن صنعتي گذشـته  . دست ما است جديد براي تغيير آن وضع در
در يك كـلام بايـد كهنـه و نـو را ـ      . شود، بوضوح از يكديگر تميز دهيم را از تحولاتي كه باعث تسهيل ظهور تمدن جديد مي

ايـم و تمـدن مـوج سـومي را كـه مـا و         حيـات گذاشـته  يعني نظام صنعتي موج دومي را كه بسياري از ما در آن پا به عرصه 
  .فرزندانمان در آن زندگي خواهيم كرد ـ درك كنيم

  ها   برخورد تمدن: فصل دوم
از آنجا كه تحولات عظيم جامعه بدون تعـارض  . شود مردم خيلي دير آگاه شدند كه تمدن صنعتي به پايان خود نزديك مي   

تر از سخن گفتن درباره گذار  قديم كه تشبيه تاريخ به امواجِ دگرگوني، پوياتر و روشنگرانهو برخورد قابل تحقق نيست، ما معت
با تلاطم امواج تاريخ، . كند هاي متقاطع توانمندي را آزاد مي هر موجي پويا است و تلاطم امواج، جريان. به پسامدرنيسم است

معنـا و   امر است كه بخش اعظم آنچـه در جهـان امـروز بـي     در پرتو همين. كنند ها به شدت به يكديگر برخورد مي كل تمدن
تمدن موج اول به ناگزير ريشه در خاك داشـته و دارد و حاصـل انقـلاب    . كند رسد، معنا و مفهوم پيدا مي تصادفي به نظر مي

هـا، شـيوه    ياما محرك بسياري از اين دگرگون. هاي تمدن موج دومي اختلاف نظر وجود دارد بر سر خاستگاه. كشاورزي است
ديري نگذشت كه بسياري از عناصر گونـاگون بـا يكـديگر درآميختنـد تـا      . اي بود جديدي از ايجاد ثروت يعني توليد كارخانه

ها و آموزش و پرورش انبوه همه به يكديگر پيوند خوردند و نهادهاي تخصصي ـ  توليد، مصرف، رسانه. سيستمي تشكيل دهند
حتي ساختار خانواده نيز از خانوار گسترده زراعي كه چند . ياسي ـ به خدمت آنها درآمدند ها و احزاب س يعني مدرسه، شركت

شايد در اينجا استفاده . اي تجزيه شد كه مختص جوامع صنعتي است كردند، به خانواده كوچك هسته نسل در آن زندگي مي
ما هيچ اصطلاح فراگير ديگري نيست كه بتواند اين همه آميز باشد، ا از واژه تمدن به ويژه در نظر بسياري از آمريكائيان مبالغه

هـا،   موضوعات متنوع چون تكنولوژي، زندگي خانوادگي، ديـن، فرهنـگ، سياسـت، تجـارت، سلسـله مراتـب، رهبـري، ارزش       
م بـا  غربي وارد تاريخ شد، در هر قـد  اين تمدن جديد كه با خروش و غريو در اروپاي. شناسي و اخلاقيات را در برگيرد معرفت

  .رحمانه مواجه شد مقاومتي بي
   تعارض اصلي  -1-2

داران موج اولي و اغلب مؤتلف با كليسا  هاي صنعتي و تجاري موج دومي با زمين در هر كشوري كه صنعتي شد، ميان گروه   
مـوج  «منـافع   از طرفي همچنان كه جنگ ميان صـاحبان . هايي تلخ و غالباً خونين درگرفت ، جنگ)كه خود بزرگ مالك بود(
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ها  ها، طغيان شد، اعتصاب هاي ديگر بود ـ تبديل مي  به تعارض اصلي ـ يعني تنش اصلي كه زاينده تعارض » موج دوم«و » اول
اين الگو تقريباً در هر كشوري كه صنعتي . آورد هاي ملي از همه جا سر برمي هاي غيرنظامي، اختلافات مرزي و قيام و شورش

گسترش و اشاعه تمدن موج دومي با شيوه جديد و عجيبي كه براي توليد ثـروت داشـت، بـه علـت     . گرديد شد، تكرار مي مي
هاي  ترين و خونبارترين جنگ  اما عظيم. ثبات كرد هايي كه در قدرت به وجود آورد، رابطه كشورها را نيز بي خلاءها و جابجايي

وج دومي مانند آلمان و بريتانيا را بـراي كسـب سـيطرة    ها كشورهاي م اين جنگ. صنعتي بود ـ هاي درون عصر صنعتي، جنگ
يكي : عصر صنعتي جهان را به دو بخش تقسيم كرد. نتيجه نهايي تقسيمي آشكار بود. داد جهاني در مصاف با يكديگر قرار مي

  آرايـي  صـف امـروزه  . هاي موج اولي تندخو ولي تحت سلطه جوي موج دوم و ديگري انبوهي از مستعمره تمدن مسلط و سلطه
هاي جهاني شكل ديگري به خود گرفته و ما با شتاب تمام به سوي ساختاري كاملاً متفاوت از قدرت در حركت هستيم  تمدن

نمـاد  . كند كه ديگر دو نيمه نيست بلكه به وضوح ميان سه تمدن متضاد و رقيب تقسـيم شـده اسـت    كه جهاني را ايجاد مي
در اين جهـانِ سـه پـاره،    . ين تمدن؛ خط مونتاژ و نماد سومين تمدن؛ كامپيوتر استنخستين تمدن؛ هنوز كج بيل، نماد دوم

كنـد و بـه توليـد     كننده منابع كشاورزي و معدني است، بخش موج دومي نيروي كار ارزان را تامين مي بخش موج اولي تامين
برداري از دانايي  هاي تازه خلق و بهره يابد كه بر شيوه اي دست مي انبوه مشغول است، و بخش تند رشد موج سومي به سيطره

  .مبتني است
   زدايي شده  جوامع انبوه -2-2

بنياد موج سـومي، توليـد انبـوه     ـ  در اقتصادهاي مغز. جوامعي انبوه ايجاد كرد كه منتج و محتاج توليد انبوه بود» موج دوم«   
زدايـي شـده ـ     توليد انبـوه . كنون از رده خارج شده استهم ا) توان آن را تقريباً شاخص جامعه صنعتي به شمار آورد كه مي(

به موازات دگرگوني توليد، بازاريابي . مدت توليد محصولات بسيار بسيار سفارشي ـ شگرد تازه صنايع است يعني دورهاي كوتاه
جامعه موج دومي جاي خـود را  چنانچه همانگونه كه همگونيِ . دهد اي مي انبوه نيز جاي خود را به افتراق بازار و بازاريابي ذره

. كنـد  زدايـي بـاز مـي    سازي راه را بـراي انبـوه   انبوه. كند دهد، كل ساختار جامعه تغيير مي به ناهمگونيِ تمدن موج سومي مي
پيچيدگي نظام نوين باعث خواهد شد كه ميان واحدهاي آن اطلاعات بيشتر و بيشتري مبادله شود كه اين امر به سهم خـود  

آهنـگ تحـولات تكنولـوژيكي و داد و    . هاي جديد را دامن خواهد زد هاي مخابرات ديجيتالي و رسانه پيوتر و شبكهنياز به كام
هاي پرشتابي عمل خواهنـد   ستدها و معاملات و زندگي روزانه سرعت خواهد گرفت و اقتصادهاي موج سومي با چنان سرعت

افـزون اطلاعـات بـه     وانگهي با قرار گرفتن دم. ا آنها همگام بمانندتوانند ب مدرنشان به زحمت مي كنندگان پيش كرد كه تامين
شان  جاي توده عظيم مواد خام و نيروي كار و ديگر منابع، وابستگي كشورهاي موج سومي به شركاي موج اولي يا موج دومي

پيونـدهاي موجـود بـين     رود كـه ايـن تحـولات بسـياري از     به عبارت ديگر بـيم آن مـي  . يابد ـ مگر براي بازار كار  كاهش مي
تواننـد بـه    زيرا براي مثال كشورهاي غني چگونه مي. اما گسستگي كامل محال است. اقتصادهاي غني و فقير را از هم بگسلد

زيست خود به طرقي كه به زيان عمـوم باشـد، جنـگ     حيات خود ادامه دهند ، هر گاه كشورهاي فقير با دستكاري در محيط
هـاي بـه    ها خواهيم توانست در بسياري پديده همچنين با درك مفهوم برخورد تمدن. حميل كنند؟محيطي را بر آنها ت زيست

چون اقتصادهاي تحت تاثير موج سوم ناگزير خواهند بـود  . هاي دوآتشة كنوني ـ معنايي بيابيم  گرايي ظاهر عجيب ـ مثلاً ملي 
اين امر كـه  . ه اقتصادي و فرهنگي از ناحيه يكديگر شوندهاي فزايند بخشي از حاكميت خود را واگذار كنند و پذيراي مداخله

ها را بـه راه   هاي آتي دهشتبارترين خونريزي تواند در سال بازتابي از نيازهاي شديداً متفاوت دو تمدن اساساً متفاوت است، مي
خـود را بـه آن   از طرفي آميزه عناصر موج دومي و سومي در هر يـك از كشـورهاي پيشـرفته صـنعتي، شـكل خـاص       . اندازد

لذا . بنياد موج سومي هنوز در هيچ كجا كامل نشده است ـ  بخشد و اين در حالي است كه گذر از اقتصادهاي عضله كشورها مي
تحول تاريخي از جهـاني دوپـاره   . اي در حال ظهور براي خود جايگاهي بيابد هر كشوري سعي دارد در ساختار قدرت سه لايه
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در پـسِ ايـن تخصـيص مجـدد عظـيم      . هاي قدرت در كره زمين شود ترين كشمكش ند موجب عميقتوا پاره مي به جهاني سه
  . قدرت، تحولي در نقش و مفهوم و ماهيت دانايي نهفته است

  
  جانشين نهايي  : فصل سوم

وانـدن و نوشـتن   بيشتر اجداد ما نه تنهـا سـواد خ  . آمد العاده به شمار مي خواندن ساده در دنياي قديم، دستاوردي خارق      
دانسـتند، كـاملاً خطرنـاك تصـور      شمار اندكي كه نيز حساب مـي . دانستند ترين اصول حساب را هم نمي نداشتند، بلكه ساده

ها كه در جهان كسـب و كـار كنـوني اينقـدر بـديهي محسـوب        ترين مهارت دهد كه بسياري از ساده اينها نشان مي. شدند مي
» بنيـان دانـايي  «هاي اقتصادي بر يـك   لذا همه نظام. ال توسعه فرهنگي فزاينده هستندشوند، محصول صدها و هزارها س مي

اما معمـولاً اقتصـاددانان و   . اند همه موسسات تجاري به اين منبعِ برساختة اجتماع كه از پيش وجود داشته، وابسته. استوارند
را بر خـلاف سـرمايه و نيـروي كـار و     » بنيان دانايي«د، كنن موردنياز توليد را محاسبه مي» هاي نهاده«مديران بازرگاني وقتي 

امروزه با فرو ريخـتن موانـع قـديمي، كـل      . رود در حالي كه دانايي مهمترين منبع توليد به شمار مي. گيرند زمين، ناديده مي
آوري  هـاي بيشـتري جمـع    اي كه امروزه ما نـه تنهـا واقعيـت    به گونه. ساختار دانايي انسان در اثر تغيير به لرزه در آمده است

ها و تمامي امور اقتصادي، توليد و توزيع دانايي و نمادهـايي را كـه بـراي تبـادل آن بكـار       نماييم، بلكه با بازسازي شركت نمي
كنـيم كـه مفـاهيم را بـه      اي از دانـايي ايجـاد مـي    هاي تـازه  به عبارتي ما شبكه. دهيم  روند به طور كامل از نو سازمان مي مي

هايي افزون بر گذشته به يكديگر ربط داده و  ها را به شيوه از آن مهمتر ما داده. دهند كننده به يكديگر ربط مي خيره هاي شيوه
هاي بزرگتـر و   ها و طرح آوريم و مقادير معتنابهي از اطلاعات را در چارچوب مدل بخشيم و به شكل اطلاعات درمي انسجام مي

به طور كلي آنچه پيدايش . اين دانايي نه تماماً صحيح و نه واقعي و نه حتي صريح است .دهيم بزرگتر دانايي روي هم قرار مي
كند، ترويج و تبليغ كامپيوتر و يا تدابير صـرفاً مـالي نيسـت، بلكـه خيـزش       نمادين موج سومي را تبيين مي يك اقتصاد فوق 

  .عظيم امروزي در بنيان دانايي جامعه است
  كيمياي اطلاعات    -1-3

اين نظام دانايي حتي بيش از . شود هاي نظام دانايي جامعه مستقيماً در قالب عمليات تجاري تبيين مي سياري از دگرگونيب   
علاوه بر اين واقعيت كه اگر . دهد نظام بانكي و نظام سياسي يا نظام انرژي، بخش غالب محيط هر بنگاه تجاري را تشكيل مي

تـر نيـز    توانست داير بماند، اين واقعيت عميق داشت هيچ كسب و كاري نمي ي وجود نميزبان، فرهنگ، داده، اطلاعات و داناي
هـاي اطلاعـاتي    چنانچه تكنولوژي. تر از دانايي نيست وجود دارد كه از ميان همه منابع لازم براي توليد ثروت، هيچ يك جامع

ي حاصل از مقياس كه زماني يك ضرورت حيـاتي  ها جويي رسانند و از صرفه جديد هزينه افزايش تنوع محصول را به صفر مي
بـه  . افزايـد  برَد كه بر توان ما در جـايگزيني مـواد مـي    همچنين دانايي نوين به توليد موادي كاملاً تازه راه مي. كاهند بود، مي

امـر  در مورد انـرژي نيـز همـين    . هاي اساسي بيشتري در ترابري حاصل خواهد شد جويي محض كسب اين دانش فني، صرفه
توانـد بـه عنـوان جانشـيني بـراي منـابع ديگـر         مي) كه گاهي تنها شامل اطلاعات و داده است(در واقع دانايي . مصداق دارد

، » جانشـين مـواد  «چنانچه دانايي افزون بر آن كه . پذير است ـ جانشين نهايي است  دانايي ـ كه در اصل پايان . استفاده گردد
واقعـي پـيش   » زمـان «جويي در وقت شده و ما را به سمت اقتصاد آنـي و   واند باعث صرفهت شود، مي مي» انرژي«و » ترابري«

  . را با فضاي كاهش يافته انبار و توليد محصولات ريزتر حفظ و تسخير نمايد» مكان«براند و يا 
  دانايي در برابر سرمايه   -2-3

هايي كـه ايـن    اند كه باعث شده غالباً از شيوه طلب نوشتهآنقدر درباره جايگزيني تجهيزات كامپيوتري به جاي كار انساني م   
در واقع به يك معنا، تهديدي كه از ناحيه دانايي براي قدرت مالي است، . شوند، غفلت شود تجهيزات جايگزين سرمايه هم مي
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نقلاب اطلاعاتي نياز بـه  زيرا ا. داري است هاي نيروي كار يا احزاب سياسي ضدسرمايه تر از تشكل تر و به مراتب بزرگ بلندمدت
به طـور كلـي   . تر نيست دهد و هيچ چيز از اين انقلابي داري را كاهش مي سرمايه در ازاي هر واحد كالا در يك اقتصاد سرمايه

تر كـردن دورهـاي كوتـاه، امكـان      تر با سرعت بخشيدن به پاسخگويي كارخانه در برابر بازار و اقتصادي اطلاعات بهتر و فوري
البته . اند، كاهش يابد آهن به انتظار حمل خوابيده اي كه در انبارها يا سكوهاي راه ميزان قطعات و كالاي تمام شده دهد كه مي

هاي مستغلات كمتـر خواهـد شـد، بلكـه ماليـات، بيمـه و        كاهش موجودي انبار نه تنها باعث داشتن فضاي كوچكتر و هزينه
دانايي . شود هاي بزرگ آمريكايي، ژاپني و آلماني بكار گرفته مي اكنون درشركت لذا اين تجربه. كاهد هزينه بالاسري را نيز مي

دهد، جانشين نهايي، يعني منبـع اصـلي    ها را كاهش مي چون نياز به مواد خام، نيروي كار، زمان، مكان، سرمايه و ساير نهاده
  .يابد افزايش ميبا تحقق اين تحول، ارزش دانايي نيز به شدت . يك اقتصاد پيشرفته خواهد شد

  
  شيوه توليد ثروت ما : فصل چهارم

ايـن  . فراتـر رفـت   1956اي بـراي اولـين بـار در آمريكـا در سـال       شمار كارمندان و كاركنان خدماتي از  كارگران كارخانه   
آن پـس رخ  اي كـه از   العـاده  براي درك تحولات خارق. نخستين نشانه امحاء اقتصاد دودكشي و ظهور اقتصاد موج سومي بود

هاي مهم اقتصاد نوين موج سومي  انگيزتري كه در پيش رو داريم، لازم است ويژگي بيني تحولات به مراتب شگفت داد و پيش
دهد، بلكه كليدي براي ورود به اقتصاد  آيد نه تنها رموز سوددهي و رقابت جهاني را نشان مي آنچه ذيلاً مي. را از نظر بگذرانيم

  .م استسياسي قرن بيست و يك
  عوامل توليد  -1-4

آنكه اكنون منبع اساسي  حال. عوامل اصلي توليد در اقتصاد موج دومي گذشته، زمين، نيروي كار، مواد خام و سرمايه بودند   
ها و اطلاعات، تصاوير ذهني، نمادهـا، فرهنـگ،    اقتصاد موج سومي، دانايي است كه در اينجا به مفهوم وسيع خود شامل داده

شـدني مبتنـي هسـتند، بـا      هـاي محـدود و تمـام    هاي اقتصادي موج دومي كه بر نهـاده  لذا نظريه. ها است ژي و ارزشايدئولو
  .انطباق نيستند اقتصادهاي موج سومي قابل

  هاي ناملموس ارزش -2-4
سـنجيده   آلات، سهام و موجودي انبـار  هاي ملموسي چون ساختمان، ماشين هاي موج دومي بر اساس دارايي ارزش شركت   
هاي موفق موج سومي بيش از پيش در توانايي آنها در كسب، ايجاد و توزيع و بكارگيري دانايي خواه  شد، ولي ارزش بنگاه مي

هايي چون كامپك، كداك يا هيتاچي بيشـتر   چنانچه امروزه ارزش واقعي شركت. بصورت استراتژيك و يا عملياتي نهفته است
امتياز اختراعاتي كـه ايـن    هاي اطلاعاتي و حق تي  كه در مغز كاركنان آنها جاي دارد و نيز بانكها و اطلاعا ها، بصيرت به ايده
بدين ترتيـب خـود   . هاي ظاهريشان ها، خطوط توليد و ديگر دارايي ها در اختيار دارند، متكي است نه به تعداد كاميون شركت

  .سرمايه نيز اكنون بيش از بيش بر عوامل ناملموس مبتني است
  زدايي انبوه -3-4
پاياني از  كنند كه قادر به ساخت انواع پي بر و اغلب روباتي توليد را نصب مي  هاي اطلاعات ها سيستم در همان حال كه بنگاه   

در . شود تر مي محصولات ارزان و حتي سفارشي است، توليد انبوه كه خصلت شاخص اقتصاد موج دومي بود، منسوخ و منسوخ
پـذير هوشـمند، تنـوع و     هاي انعطـاف  چرخش به سمت تكنولوژي. زدايي توليد انبوه است قلابي اين تحول، انبوهواقع نتيجه ان

ولي بازار انبوه خود هر چه بيشتر و بيشتر به بازارهاي . گستراند كننده را مي دهد و دامنه انتخاب مصرف گوناگوني را اشاعه مي
دسترسي به اطلاعات بهتر به موسسات تجاري . يابد يازهاي مشتريان تنوع ميشود و در آن حال ن مناسب و متعادل تجزيه مي

امـروزه بازاريـان دورانـديش    . بازارها قـرار دهنـد   دهد تا بازارهاي خود را شناسايي و در خدمت تامين نيازهاي خرده امكان مي
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هـاي هـر چـه     ن حـال تبليغـات، بخـش   در همـي . انـد  توجه خود را به ذرات اعم از افراد و واحدهاي خانوادگي متمركز كـرده 
زدايـي   يابد كه هـر چـه بيشـتر انبـوه     هايي دسترسي مي ها از طريق رسانه گيرد و به اين بخش تري از بازار را هدف مي كوچك

زدايي همزمان توليد  انبوه. توانند خريداران را با دقت بيشتري هدف قرار دهند هايي فروشندگان مي در چنين سيستم. اند شده
  .دهد  اندازه سوق مي كند و آن را از همگوني به سمت ناهمگوني بي وزيع و ارتباطات، اقتصاد را نيز دچار انقلاب ميو ت
  كار -4-4

آموزش و پرورش انبـوه  . برد پذير پيش مي تخصص و در اصل تعويض موج دوم را كار كم. ماهيت كار نيز دگرگون شده است   
به عكس موج سوم با افـزايش شـديد نيـاز بـه     . ساخت اي كار يكنواخت و تكراري آماده مياي، كارگران را بر به سبك كارخانه

با پيشرفت امور اقتصادي، تحول ديگري در نسبت كار مستقيم به كـار  . آورد پذيرتر را به همراه مي مهارت، كارِ هر چه تعويض
اي، حتي  اي به كارمندان و كاركنان فني و حرفه هامروزه با كاهش نسبت كارگران توليد كارخان. خورد غيرمستقيم به چشم مي

كنـد، اگـر از نيـروي كـار مسـتقيم       ارزشي كه نيروي كار غيرمستقيم توليد مـي . بازد در داخل كارخانه، اين تمايزات رنگ مي
  . بيشتر نباشد، كمتر نيست

  نوآوري -5-4
هاي شديد مواجـه   هايي آمريكايي با رگبار رقابت بنگاهبا كمر راست كردن اقتصاد ژاپن و اروپا از عوارض جنگ جهاني دوم،    

هـا، فرآينـدها، بازاريـابي و امـور      هاي تازه براي  محصولات، تكنولوژي رقابت نيازمند به نوآوري مستمر ـ يعني ايده .    هستند
  . مالي ـ است

  مقياس -6-4
شـمار  . از محصـولات، مينيـاتوري شـده اسـت    هاي عملياتي به مـوازات بسـياري    مقياس. شوند واحدهاي كاري كوچك مي   

هـاي   بنگـاه . هاي كاري كوچك تخصصي داده اسـت  اند، جاي خود را به تيم گسترده كارگراني كه به كار عضلاني مشغول بوده
در نظام موج سومي، مضار اقتصادي حاصل از . هاي تجاري كوچك چند برابر شده است تر و شمار بنگاه تجاري بزرگ، كوچك

توانـد از   شود، دست چپش كمتر مـي  تر مي چربد و هر قدر بنگاهي پيچيده هاي حاصل از مقياس مي جويي ي، بر صرفهپيچيدگ
 .شود تر مي تر الزاماً بهتر است، هر چه بيشتر منسوخ و منسوخ به عبارتي ايده قديمي كه بزرگ. دست راستش با خبر شود

  
  سازماندهي -7-4
ولـي بازارهـا و   . ودارهاي سازماني مشابهي داشتند كه هرمي و يكپارچه و ديوانسالار بودهاي عصر صنعت معمولاً نم شركت   

هـا تحميـل    كند و چنان فشارهاي گونـاگوني را بـر سـازمان    كنندگان امروزي آنقدر سريع تغيير مي ها و نياز مصرف تكنولوژي
هـاي كـاملاً جديـد سـازماندهي اعـم از       كلجستجو براي يـافتن ش ـ . شكليِ اداري در شرف اضمحلال است نمايند، كه هم مي

  . همچنان ادامه دارد  …هاي پروژه ويژه و هاي ماتريسي، تيم ، سازمان)re_engineering(نومهندسي كردن 
  ها انسجام سيستم -8-4
اي مسـتلزم   اداره چنين روند پيچيده. كند تري را طلب مي تر و مديريت عالمانه پيچيدگي روزافزون اقتصاد، انسجام پيشرفته   

هـاي هـر چـه     العاده سطح بالايي است كه آن نيز به نوبه خـود مسـتلزم حجـم    هاي تازه رهبري و انسجام سراسري فوق شكل
  .تري از اطلاعات است كه بايد در سرتاسر سازمان جريان داشته باشد عظيم

  زيرساخت -9-4
ها، مطلع  سازي تحويل همه محصولات و قطعات، همزمانبراي آنكه همه چيز منسجم و يكپارچه باشد ـ يعني براي رديابي     

هـاي تحقيـق و توسـعه از نيازهـاي سـاخت و       هاي يكديگر، آگاه كردن افراد بخش نگاه داشتن مهندسان و بازاريابان از برنامه
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ت كـه  هـاي الكترونيكـي شـده اس ـ    مهمتر از همه ارائه تصويري منسجم از ماوقع به مديريت ـ ميلياردهـا دلار صـرف شـبكه    
اي  اين ساختار وسيع الكترونيكي غالباً مـاهواره . كند هاي اطلاعاتي را به هم وصل مي ها و ديگر تكنولوژي پي كامپيوترها و داده

هاي فروشندگان و مشتريان وصل  دهد و بسياري از آنها را به كامپيوترها و شبكه ها را به هم پيوند مي است كه تمامي شركت
  .كند مي
  شتاب -10-4
هـاي حاصـل از سـرعت جـاي      جـويي  صـرفه . كند تر مي همه اين تحولات، آهنگ عمليات و داد و ستدها را هر چه پرشتاب   

المثل قديمي  هاي موردنظر آنقدر بالا است كه ضرب رقابت آنقدر شديد و سرعت. گيرد هاي حاصل از مقياس را مي جويي صرفه
. »هر مقطع زماني بيش از مقطع زماني قبلـي ارزش دارد «يافته كه  جلي، بيش از بيش در اين اصل امروزين ت»وقت طلاست«

بازتاب يافته است، بـه عـاملي حيـاتي    » هاي جاري تصميم«و فشار براي كاهش » درست به موقع«ارزش زمان كه در تحويل 
رقابـت  «ها بـه   شركتدهد و  مي» مهندسي همزمان«اي و گام به گام جاي خود را به  مهندسي كند و زنجيره. شود تبديل مي

  .خيزند بر مي» بنياد ـ  زمان
************************  

. شود در مجموع اين ده ويژگي اقتصاد موج سومي، در كنار چيزهاي ديگر منجر به تحول عظيمي در شيوه توليد ثروت مي   
دهنده مهمترين تحولي اسـت   ولي نشان تغيير مسير ايالات متحد، ژاپن و اروپا به اين نظام نوين، هر چند هنوز كامل نيست،

  .هاي حاصل از انقلاب صنعتي تا به امروز، در اقتصاد جهاني روي داده است كه از زمان گسترش كارخانه
  

  !درشت ـ ماترياليسم: فصل پنجم
هـا   ال در كارخانههاي بسيار در ايالات متحد؛ ميزان اشتغ دهنده وجود دارد كه پس از فراز و نشيب امروزه اين واقعيت تكان   

سال پيش  30اي در توليد ملي به همان ميزان  و درصد سهم توليد كارخانه 1968تقريباً به همان ميزان سال  1988در سال 
وانگهي چون احتمالاً جمعيت و . تري از كل نيروي كار انجام گرفته است آنكه همه اين توليد توسط بخش كوچك ضمن. است

تجديـد   1980ــ  90هـاي   هاي آمريكا در دهـه  يابند و از طرف ديگر بسياري از كارخانه گسترش مينيروي كار آمريكا هر دو 
اين در حالي . اي نسبت به كل اشتغال همچنان ادامه خواهد يافت اند، لذا كاهش اشتغال كارخانه و خودكار شده  سازمان يافته

ل از كارِ يدي به بخش خدمات و مشاغل فكري را براي اقتصاد است كه برخي افراد مانند رونالد ريگان اينگونه جابجايي اشتغا
، اقتصـاد را از درون  )نه از نظر تعداد مشاغل(اي  گويند كه كوچك بودن يك بخش توليد كارخانه دانند و چنين مي زيانبار مي

توانستند پيـدايش   ميهايي مانند نظرات طبيعيون در قرن هيجدهم فرانسه است كه ن اما چنين استدلال. خالي خواهد ساخت
  .آوردند اقتصاد صنعتي را تصور كنند و كشاورزي را تنها فعاليت مولد به شمار مي

  معناي تازه بيكاري  -1-5
اي از منافع شخصي و مبتني بر مفـاهيم منسـوخي چـون ثـروت، توليـد و       بخاطر زوال توليد كارخانه  بيشتر اين سوگواري   

از كار يدي به كـار خـدماتي و فعاليـت فـوق نمـادينِ مـوج سـومي، فراگيـر و پرهيجـان و          اما امروزه جابجايي . بيكاري است
آور بازتاب يافته كه صادرات  چنانچه اين گذار بزرگ در سطح جهاني در حال حاضر در اين واقعيت تعجب. ناپذير است تعويض

يا صادرات مواد غذايي و سوختي برابري  جهاني خدمات و مالكيت معنوي هم اكنون با تركيب صادرات الكترونيك و خودرو و
امـا چـون   . كردنـد  بيني مي اين چرخش عظيم را پيش 1960نگران از همان دهه  نويسندگان اين كتاب و ساير آينده. كند مي

از طرفـي اگـر چـه    . اعتنايي مواجه گرديد، اين گذار به طرزي غيرضروري، سخت و پر تب و تـاب شـد   هشدارهاي اوليه با بي
هاي اطلاعاتي الكترونيكي در سنگلاخي شدن ايـن گـذار نقـش     وامل مانند بكارگيري ديرهنگام كامپيوترها و سيستمبرخي ع
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است كه گناه آنهـا گريبـانگير كـارگران      هاي قدرتمند دودكشي در اين امر نيز موثر بوده اند، اما خودبيني اغلب كمپاني داشته
پذيرتر باشـند   هاي موج دومي اساساً به كارگراني نياز داشتند كه تعويض رخانهاين واقعيت كه كا. اين قبيل واحدها شده است

هايي متنوع و دائماً در حال تكامل نياز است، كل مسئله بيكاري را وارونـه سـاخته    و به عكس، عمليات موج سومي به مهارت
گرايانـه هيچكـدام مـوثر     هاي پول حل راه هاي سنتي كينز و نمادين كنوني، درمان اين در حالي است كه در اقتصاد فوق . است
اگر چه كمـك دولـت بـه منظـور حـل مشـكلات       . اي كمي به كيفي تبديل شده است لذا امروزه بيكاري از مسئله. باشند نمي

مشي موثر براي كاهش بيكـاري در اقتصـاد    رسد، اما هر خط بيكاران در سطحي مناسب لازم و حتي كاري اخلاقي به نظر مي
نمادين    به سخني كوتاه پديدار شدن اقتصاد فوق. ين، كمتر به تخصيص ثروت و بيشتر به تخصيص دانايي نياز داردنماد   فوق

هـاي   اما به مبارزه طلبيدن فرضيه. اي نسبت به كل مسئله بيكاري از پايين به بالا، پيدا كنيم كند تا تلقي تازه ما را مجبور مي
نظام موج سومي توليد ثـروت، روابـط ديرينـه    . برند ن كساني است كه از آنها سود ميمنسوخ شده به معناي به مبارزه طلبيد

  .اندازد ها به خطر مي ها و حكومت ها، اتحاديه قدرت را در شركت
  طيف كار فكري  -2-5

اي كه بـراي فهـم    به گونه. دهد نمادين نه تنها درك ما را از بيكاري، بلكه درك ما را خود كار منسوخ جلوه مي  اقتصاد فوق   
امـروزه تقسـيم اقتصـاد بـه     . باشد اندازد، نياز به واژگان جديدي مي هايي كه بين قدرتمندان به راه مي اين اقتصاد و كشمكش

لذا به جاي . كند و خدمات به جاي روشن كردن مطلب، ابهام ايجاد مي) اي توليد كارخانه(هايي چون كشاورزي، صنعت  بخش
هـا واقعـاً    ها نگاهي افكنده و سوال كرده كه چرا افراد در اين شركت يمي بايد اكنون به پشت بر چسبهاي قد بندي  اين طبقه

شود كه كار در هر سه بخش، بـيش از پـيش از كـار فكـري و      با طرح اين پرسش مشاهده مي. بايد ارزش افزوده ايجاد كنند؟
گر كاركنان را بـر حسـب ميـزان كـار فكـري و پـردازش       امروزه بسي مفيدتر خواهد بود ا. پردازش نمادين تشكيل شده است
در اين صورت در انتهـاي  . بندي نمود دهند، بدون بر چسبي كه دارند، گروه شان انجام مي نمادين كه به عنوان بخشي از شغل

تر يا حتـي  نويس كامپيو گر مالي، برنامه توان آن را طيف كار فكري ناميد، دانشمند، پژوهشگر، تحليل يك سوي طيفي كه مي
شود كه عبارت از كارهايي است كـه هـم    در ميانه طيف، گستره وسيعي از مشاغل مخلوط ديده مي. بايگان معمولي قرار دارد

مستلزم كار جسمي و هم اطلاعاتي است و در سطح زيرين طيف نيز فقط مشاغل يدي وجود دارد كه بتدريج در حـال محـو   
  .شود ورز به كارگر فكري تبديل مي نمادين، كارگر دست  اقتصاد فوقتر با پيدايش  به بياني دقيق. شدن است

  ها ها عليه با فرهنگ  كم فرهنگ  -3-5
هـا   نمـادين، همـه بنگـاه      تواند بدون تعارض قدرت رخ دهد و با حركت اقتصاد به سوي توليد فـوق  اين تحولات عظيم نمي   

بـر   توان با زحمت زياد بر حسب اين كه چه مقدار دانش ها را مي بنگاه .ناگزير خواهند شد درباره نقش دانايي تجديدنظر كنند
ها در بخـش بافرهنـگ، نخسـتين واحـدهايي      ترين بنگاه زيرك. بندي كرد هستند، به بافرهنگ، كم فرهنگ و حد ميانه طبقه

اسـاس ايـن فـرض عمـل      آنـان بـر  . كنند هستند كه به چنين كاري دست خواهند زد و در واقع خود كار را از نو طراحي مي
كنند كه اگر كار بدونِ فكر به حداقل كاهش يابد يا به تكنولوژي پيشـرفته واگـذار شـود و اسـتعدادهاي بـالقوة كـارگر و        مي

هدف نهايي دسـتيابي بـه   . وري و سود هر دو سر به آسمان خواهند زد برداري قرار گيرد، بهره كارمند به طور كامل مورد بهره
هايي كه در ميانه قرار داشته و  حتي امروزه عمليات شركت. تر است كه دستمزد بهتري بگيرد تر و باهوشنيروي كاري محدود

بايد توجـه داشـت كـه    . روند برتر شده و از نردبان پيوستار كار فكري بالا مي هنوز به كار فيزيكي با اشياء نياز دارند، نيز دانش
فرسـا و   نيستند و هر چند كار در آنها كمتر از واحدهاي كم فرهنگ طاقتهاي بافرهنگ، نهادهاي نيكوكاري و خيريه  شركت

در چنـين  . شود، اما بيش از واحـدهاي كـم فرهنـگ از كاركنـان انتظـار دارنـد       سخت است و محيط كار در آنها دلپذيرتر مي
  . شوند تر، استثمار مي اي شيطاني وضعيتي كاركنان به شيوه
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  ايدئولوژي كم فرهنگ  -4-5
بر . شد سنجيدند و توليد كالا محور اقتصادي تلقي مي اقتصادهاي صنعتي كم فرهنگ، ثروت را نوعاً با مالكيت كالاها مي در   

به سخني كوتاه آنچه . ناپذير بودند به نامولد بودن سوء شهرت داشتند هاي نمادين و خدماتي، با آن كه اجتناب عكس فعاليت
و اين نظريه كه او پيشقراول تحول است، بود كه خود ) پرولتاريا(ورز  ل از كارگر دستدر آن زمان اهميت داشت، ماده و تجلي

هاي منفرد بود   ها و تلقي نتيجه همه اينها چيزي فراتر از انبوهي از عقايد، فرضيه. كننده اصول اقتصاد كم فرهنگ بود منعكس
داد و آن مبتنـي بـر نـوعي ماترياليسـم مردانـه يعنـي        گراي را شكل توجيه كننده و خودـ تقويت كه بر عكس ايدئولوژي خودـ

ماترياليسـم   ـ اي موج دومي همين درشت در واقع ايدئولوژي توليد انبوه كارخانه. گستاخ و پيروزمند بود» !ماترياليسم ـ درشت«
يي نهفتـه و درون آنهـا   اما امروزه وقتي ارزش واقعي غالب محصولات در دانا. ماترياليسم معنايي داشت ـ زماني اين درشت. بود

ماترياليسـم را   ـ ـ هاي مبتني بـر درشـت   هر كشوري كه سياست. ماترياليسم هم ارتجاعي  و هم ابلهانه است ـ است، اين درشت
  .كند كه بنگلادش قرن بيست و يكم شود دنبال كند، خود را محكوم به اين مي

  ايدئولوژي بافرهنگ  -5-5
منافع گزافي در اقتصاد موج سومي دارند، هنـوز نظـام منطقـي و منسـجمي در برابـر       ها، نهادها و مردمي كه سهم و شركت 

هاي زيربنايي اقتصـاد مـوج سـومي در حـال جـا       اين در حالي است كه البته برخي از ايده. اند اقتصاد كلاسيك متداول نكرده
تر  هاي عالي زم جهش به طرف شكلاين جهش به سطح بالاتري از تنوع، سرعت و پيچيدگي است كه خود مستل. افتادن است
بـه طـور كلـي    . تري از پردازش دانـايي نيـاز دارد   اين نيز به نوبه خود به سطوح بسيار عالي. سازي است تر يكپارچه و پيشرفته

اين الگو كه بر بينش سراسري يا يكپارچه . گيرد، آشكارا متفاوت است نمادين نشأت مي الگوي جديد توليد كه از اقتصاد فوق 
اجزاي فرآيند هيچ يك به تنهايي تماميـت ندارنـد و   . كند شده تلقي مي استوار است، توليد را هر چه بيشتر همزمان و تركيب

شود و نـه در آن بـه پايـان     كنيم كه توليد نه در كارخانه آغاز مي در واقع ما امروزه كشف مي. توانند از يكديگر جدا شوند نمي
. دهنـد  بسط مـي ) يعني بعد و قبل از توليد(يد اقتصادي، فرآيند توليد را در دو جهت مخالف لذا آخرين الگوهاي تول. رسد مي

بـه همـين   . تـوان رسـيد   اي كه در جهت مراحل پس از توليد به خدمات بعدي با پشتيباني محصول فروخته شده مي به گونه
قدر بسط دهند كه كاركردهايي چـون آمـوزش   توانند در جهت عكس اين تعريف، توليد را آن سان الگوهاي توليد اقتصادي مي

خلاصه اينكه توليد به عنوان فرآيندي بمراتب فراگيرتر از آنچه . كاركنان و تدارك خدماتي مانند مهد كودك را نيز در برگيرد
ز بـه بعـد، در   و از امرو. اي يافته است تازه  كردند، معني و مفهوم پردازان اقتصادهاي كم فرهنگ تصور مي اقتصاددانان و نظريه

گيـرد و بـر آن    اي، اين دانايي و نمادهاي آن هستند كه به جاي كار ارزان و مواد خـام، ارزش افـزوده را در بـر مـي     هر مرحله
زيـرا  . براي اين كار تعريفي مجدد و عميق از منابع ارزش افزوده بسيار مهم است كه عوارض بسياري را در پي دارد. افزايد مي

ماترياليستي را كه باعث پيـدايش هـر    ـ هاي ماركسيستي و هم درشت فرض فداران بازار آزاد و هم پيشهاي طر فرض هم پيش
  . شكند دو شد، در هم مي

  
  تصادم سوسياليسم با آينده: فصل ششم

. هاي خونبارش از بخارست تا باكو و پكن تصادفي رخ نداد مرگ شگرف سوسياليسم دولتي در اروپاي شرقي و درد و عذاب   
هاي جديد ارتباطي در اواسط قرن بيستم، سلطه ذهني شوروي را بر  ظهور كامپيوتر و رسانه. سوسياليسم با آينده تصادم كرد

زيرا روابط اجتماعي توليـد سوسياليسـتي بهـره گـرفتن از     . كشورهايي كه تحت حاكميت يا اسارت آن بودند، در هم شكست
طات، و فراتر از همه اطلاعات بـاز مبتنـي اسـت، بـراي كشـورهاي سوسياليسـتي       نظام جديد ثروت را كه بر كامپيوتر و ارتبا

در واقع علت شكست اصلي تجربه عظيم سوسياليسم دولتـي در نظريـات منسـوخش در مـورد دانـايي      . ساخت غيرممكن مي
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شـان، از   حل نشده ظاهريِ» هاي تناقض«داري صنعتي پيشرفته، حتي با همه  حال آنكه امروزه كشورهاي سرمايه. نهفته است
  . اند اندازه از بقيه جهان جلو افتاده لحاظ اقتصادي بي

  ماشين ماقبل سيبرنتيك -1-6
سوسياليسم دولتي بجز چند استثنايي جزيي؛ نه تنها به رفاه و تنعم، برابري و آزادي راهي نبرد، بلكه به نظام سياسي تـك     

هـا، پنهانكـاري و سـركوب آزادي روشـنفكري و هنـري       دولتي رسـانه حزبي، ديوانسالاري عظيم، پليس مخفي ظالم، كنترل 
بـار   شويم، يعني اين باور نخـوت  فرض منسوخي درباره دانايي روبرو مي در واقع در پشت هر يك از اين عناصر، با تك. انجاميد

 ـ ايـن  . چيزي را بايد بداننـد خواه حزب و دولت ـ بايد تعيين كنند كه ديگران چه    كه كساني كه فرماندهي را در دست دارند 
كنـد و از مفهـوم ماشـين ماقبـل سـيبرنتيك       ويژگي عام كشورهاي داراي سوسياليستم، كه حماقت اقتصادي را تضمين مـي 
هـا   هاي موج دومـي در بيشـتر قسـمت    ماشين. مشتق شده بود، هم در مورد جامعه و هم در مورد خود زندگي مصداق داشت

هايي دارند كه اطلاعات را از محيط  هاي موج سومي هوشمندند و حسگر به عكس ماشين. ندكرد بدون هيچ بازخوردي كار مي
ــا ايــن تغييــرات منطبــق مــي  جــذب و تغييــرات را شناســايي مــي هــا،  ايــن ماشــين. ســازند كننــد و عمليــات ماشــين را ب

سـت بـه گذشـته مـوج دومـي چسـبيده       پردازان ماركسي اما نظريه. اين تفاوت تكنولوژيكي بنيادي است. اند كننده تنظيم  ـ خود
را داشـت و يكـي از وظـايف مهـم آن نيـز      » لوكوموتيو تاريخ«هاي ماركسي، مبارزه طبقاتي حالت  از ديد سوسياليست. بودند

شد از قبـل تنظـيم كـرد تـا وفـور و       از نظر آنها، خود جامعه را كه مثل ماشين بود، مي. بود» ماشين دولتي«دست يافتن به 
اين رويكرد انقباضي نسبت به دانايي، راه توسعه اقتصادي را، حتي بر اقتصادهايي كـه در سـطح پـاييني از    . كندآزادي توليد 

  .اين رويكرد با اصول لازم براي پيشرفت اقتصادي در عصر كامپيوتر به شدت مخالف است. تمدن دودكشي قرار داشتند، بست
  معماي مالكيت -2-6

اكنون در حال گسترش است، سه ركن ايمـان سوسياليسـتي، يعنـي مالكيـت، تمركـز و       نظام موج سومي توليد ثروت كه   
هـاي   سوسياليسم از همان آغاز نتوانست به وعـده . ابتدا مسئله مالكيت را در نظر بگيريد. طلبد افزار را نيز به مبارزه مي سخت

ز انقـلاب، سـطح زنـدگي در اتحـاد جمـاهير      اي شرايط مادي زندگي انسان جامه عمل بپوشاند و پس ا خود براي بهبود ريشه
  .شوروي پايين آمد

هاي  چون و چرا مورد استقبال شركت شود و بي درست است كه امروزه اقتصاد جهاني به طور روزافزوني دارد، آزادسازي مي   
يشه منجر بـه  ثبات است؛ همچنين متاسفانه درست است كه آزادسازي اقتصادي هم بزرگ چندمليتي قرار گرفته، خودش بي

كند كـه موسسـات تحـت مالكيـت      خودي سود و مزايا به سمت فقرا نخواهد شد؛ ولي شواهد مسلمي ثابت مي تراوش خودبه
سازند، و حداقل به همان اندازة بخش خصوصي از مردم سوءاستفاده   كنند، هوا را آلوده مي دولت با كاركنان خود بدرفتاري مي

تر از همه اين است كه موسسات ملي شده به جاي پيشگامي در پيشرفت تكنولوژيكي كه وعده آميز اما بدتر و طعنه. كنند مي
ترند، به تجديد سـازمان و انطبـاق    از همه اداري. دادند، طبق يك قاعدة عام، تقريباً همگي به طرز يكسان ارتجاعي هستند مي

ترسـند اطلاعـاتي را در اختيـار شـهروندان قـرار       ه مياي ندارند، بيش از هم خود با نيازهاي متغيير مشتري كوچكترين علاقه
رغم آنكـه در طـول بـيش از يـك قـرن،       لذا علي. كنند دهند، و آخرين واحدهايي هستند كه تكنولوژي پيشرفته را جذب مي

م نـوين  هاي تلخي براه انداختند، اما نظا داري بر سر مالكيت دولتي در برابر خصوصي؛ جنگ ها و مدافعان سرمايه سوسياليست
  .هاي آنها را منسوخ كرد توليد ثروت، بحث و جدل

  ؟»دستان چپ«چند تا پيچ مخصوص  -3-6
بـازار،  » هـرج و مـرج  «به جاي سپردنِ زمـام اقتصـاد بـه    . ريزي مركزي بود دومين ركن ركينِ نظريه سوسياليستي، برنامه   

هاي كليدي متراكم سـازد و توسـعه تكنولـوژيكي را شـتاب      شتوانست منابع را در بخ ريزي هوشمندانه بالا و پايين مي برنامه
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پـذيرِ   را بايـد نقطـه آسـيب   » مشكل محاسبه«ريزي مركزي به دانايي متكي بود و بقول برخي اقتصاددانان،  اما برنامه.  بخشد
كند؟ چنـد پـيچ    هايي توليد براي مثال فلان كارخانه در ايركوتسك بايد چند جفت كفش و با چه اندازه. سوسياليسم دانست

تـرين   هـايي حتـي در سـاده    ؟ پاسخ دادن به چنـين پرسـش  …دستان و يا چه نوع كاغذي بايد ساخته شود؟ و مخصوص چپ
تواننـد آن را   ريـزان مركـزي در هـيچ شـرايطي نمـي      اقتصاد دودكشي مستلزم حجمي از اطلاعات و دانش اسـت كـه برنامـه   

هـاي نـوين توليـد ثـروت، كـاملاً دور از       عات و ارتباطات مورد نياز بـراي روش دانايي، اطلا. آوري و تجزيه و تحليل كنند جمع
نمادين با دومـين شـالوده بنيادگرايانـه       به اين تربيت ظهور اقتصاد فوق. ريزي متمركز است دسترس اقتصادهاي داراي برنامه

  .كند سوسياليسم، تصادم مي
  دان تاريخ  زباله -4-6

افزار، يعني تمركـز كامـل بـر صـنايع دودكشـي و       سوسياليسم، تاكيد غرورآميزش بر سخت سومين ركن در حال فروپاشي   
انقـلاب كـامپيوتري   . افزار بوده اسـت  تر از نرم افزار هميشه مهم ها سخت در نظر ماركسيست. تحقير كشاورزي و كار فكري بود

ايي است كه محرك اقتصاد است، نـه آن كـه   آموزد كه عكس اين قضيه صادق است و حتي بايد گفت اين دان اكنون به ما مي
و ناملموس اسـت، وقتـي كـه      اش در واقع نرم خلاصه اينكه اقتصاد موج سومي كه ماده خام اوليه. اقتصاد محرك دانايي باشد

  .بودبار  تصادم سوسياليسم با آينده، مصيبت. ظهور كرد، متوجه شد سوسياليسم جهاني اصلاً براي انطباق با آن آمادگي ندارد
  

  هاي انتخاباتي برخورد جناح: فصل هفتم
در نتيجه موج ناخشنودي و فشار بـراي تغييـرات بنيـادين    . فهرست مشكلاتي كه جامعه ما با آن مواجه است، تمامي ندارد   

تي انقلابي اند اساسي يا بنيادين يا ح شود كه همگي مدعي در پاسخ به اين فشارها، هزاران طرح ارائه مي. فضا را انباشته است
اي نـدارد و مـوثر    زنند كه هيچ چيز فايده ولي آنها خود بر مشكلات دامن زده و اين احساس عجز و ياس را دامن مي. هستند
ها  المثل ضرب» مرد سوار بر اسب سفيد«اين احساس كه براي هر نظام دموكراسي خطرناك است، نياز شديد به وجود . نيست

هـا،   رسـانه . دان تـاريخ بيـابيم   زيرا اگر متهور و خلاق نباشيم، چه بسا كه ما نيز خود را در زباله. زند را هر چه بيشتر دامن مي
ولي آمريكاييان روز به . دهند سياست آمريكا را به صورت مبارزه و رقابت مداوم گلادياتوري ميان دو حزب سياسي نمايش مي

سياسـت حزبـي در نظـر بسـياري از مـردم نـوعي       . شـوند  تر مي گينتر و خشم تر، ملول ها و سياستمداران گريزان روز از رسانه
كند كه چه كسـي برنـده شـود؟     مگر فرقي هم مي: پرسند مردم مدام مي. بازيِ رياكارانه، پرهزينه و مالامال از فساد است سايه

 …:ب مـوج سـوم نوشـتيم   در كتـا  1980در سال . شمرند آري ـ اما نه به دلايلي كه معمولاً براي ما برمي : پاسخ اين است كه
ايـن دو اردو يكـي متعلـق بـه     . ترين تحول سياسي عصر ما تحولي است كه در ميان دو اردوي اصلي زمانه رخ داده است مهم

يكي مصرانه هم خويش را مصروف حفظ نهادهاي اصلي جامعه . تمدن موج دومي و ديگري متعلق به تمدن موج سومي است
هـاي صـنفي انبـوه، دولـت ملـي       هاي معظـم؛ اتحاديـه   اي؛ آموزش و پرورش انبوه؛ شركت هانبوه صنعتي ـ يعني خانواده هست 

ديگري واقف است كه مسائل فوري و حيـاتي امـروز را ـ از انـرژي و     . متمركز و سياست دولت شبه نماينده مردم نموده است
. ان در چارچوب تمدن صنعتي حـل كـرد  تو محيطي و نابودي روابط خانوادگي ـ، ديگر نمي  جنگ و فقر گرفته تا تباهي زيست

ايـم و هـر    اغلب ما به عنوان فرد، بـين ايـن دو اردو قسـمت شـده    . مرزهاي ميان اين دو اردو هنوز كاملاً مشخص نشده است
ردو مضافاً كه هر ا. نمايند ارتباط مي مسائل و امور هنوز تيره و مبهم هستند و با يكديگر بي. پايمان در يكي از آن دو قرار دارد

آنكـه از بينشـي فراگيـر     است كه دنبال منافع شخصـي ناشـناخته خويشـند، بـي      هاي بسياري تركيب شده ها و دسته از گروه
فضايل اخلاقي منحصر به هيچ يك از اين دو اردو نيست و در هر يك جمعي از مردمـان آبرومنـد و محتـرم    . برخوردار باشند

  .اين دو تشكل سياسيِ زيرسطحي، ابعادي عظيم داردهاي ميان  معذلك تفاوت. اند آرايي كرده صف
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  تبليغ براي گذشته -1-7
هاي مختلف موج دومي بـر سـر    بين گروه» سياستمداري عادتي«نظر به اينكه بخش اعظم مطبوعات ما را در واقع تعارض    

هـاي   اين گروه. ف آگاه نيستنددهد، به همين دليل مردم حتي امروزه از اهميت حياتي اين شكا غنايم نظام قديم تشكيل مي
چنانچه براي مثال . شوند نظرهايشان فوراً عليه ابتكارات موج سومي متحد و يكپارچه مي ها و اختلاف موج دومي به رغم تفاوت

هاي ديجيتالي كمك كند و يا تسهيلات مالي بدهد يـا نـه، بلكـه     در اينجا مسئله اين نيست كه آيا دولت بايد به ايجاد شبكه
ها است كه افرادي  به عبارت ديگر به خاطر همين عدم تعادل. له عدم تعادل بين نيروهاي موج دومي و موج سومي استمسئ

هايش نتوانسته حكومتي منطبق با  گور ـ معاون رئيس جمهوري ـ كه گوشه چشمي به موج سوم دارد، به رغم تلاش   مانند آل
  .…بسازد و يا» موج سوم«خطوط 

هـاي پيشـرفته در اثـر فشـار      در حالي كـه شـركت  . مركز نمونه كامل تشكيلات در جوامع موج دومي استديوانسالاري مت   
ها و اشكال موج سومي بـراي مـديريت بسـازند، لـيكن موسسـات       ها به شدت سعي دارند، قيود اداري را بردارند و قالب رقابت

هيچ اصلاح و بازسـازي   توانند بي اند تا مي سعي كرده هاي خدمات كشوري موج دومي سد راه آنان است  ـ دولتي ـ كه اتحاديه 
از طرف ديگر نخبگان موج دومي و . به همان صورت سابق بمانند و در يك كلام، ساختارهاي موج دومي خود را حفظ نمايند

اين است كه در ترس موجه و بجاي آنان . كنند ها آمريكايي فقير يا متوسط نيز در برابر گذار به موج سوم مقاومت مي ميليون
تـري   اين فرآيند ممكن است ثروت و قدرت يا شغلشان را از دست داده و در سراشيب اقتصادي و اجتماعي، به سطوح پـايين 

بنيـاد كهنـه و    ـ ـ توان بـه فراسـوي صـنايع عضـله     براي درك لختيِ گسترده قدرت نيروهاي موج دومي آمريكا نيز مي. بلغزند
بگيـر   امروزه عناصر وال استريت و يا روشنفكران و دانشگاهيان كه غالباً اجير يا مواجـب . ريستهاي آنان نگ كارگران و اتحاديه
انـد كـه صـنايع خـدماتي      هاي تجارتي و دلالان سياسي موج دومي هستند، شعارهايي از اين نظير سـر داده  بنيادها و اتحاديه

  . …رگر بپزند و بر غيرمولد هستند يا كاركنان بخش خدمات محكومند كه همب اطلاعات
با اين قدرت آتشي كه دو حزب سياسي آمريكا را زير ضربات تهاجم خويش گرفته است، تعجبي ندارد كه اين احـزاب نيـز      

هاي اداري و تمركزگرايي براي مشكلاتي نظير بحران بيمه  حل ها بر راه اتكاي دموكرات. كننده تفكر موج دومي باشند منعكس
ها به رغم وجود گهگاهي سياستمداراني  دموكرات. هاي موج دومي در مورد كارآيي است رفته از تئوريبهداشتي، مستقيماً برگ

انـد كـه بـه     ها و خدمات كشوري بـاقي مانـده   گور چنان مديون و رهين حضور موج دومي خويش در صنايع، اتحاديه نظير آل
  .اند دهجانبه دچار ش عنوان حزب در مواجهه با قرن بيست و يكم به فلج همه

زيرا كسب و كارهـا  (هاي دولتي در مقياس گسترده  خواهان نيز اگر چه اصولاً به هنگام تقاضا براي رفع محدوديت جمهوري   
و يا وقتي كه ما را براي كسب حداكثر مزاياي پويـايي  ) هاي ممكن نيازمند هستند  براي بقاء در رقابت جهاني به تمام انعطاف

گذراند؛ حق دارند، اما بايد گفت آنان نيز كماكان اسير اقتصاد موج دومي  تصاد بازار تحت فشار ميهاي ممكن در اق و خلاقيت
اند  خواهان به آنان اتكاء دارند ـ، هنوز نتوانسته  زيرا براي مثال حتي اقتصاددانان طرفدار بازار نيز ـ كه جمهوري . اند باقي مانده

خواهان هنوز مديون بعضي از هيولاهاي بدردنخور شركتي گذشته مـوج   جمهوري. ندناپذير دانايي را بپذير  نقش جديد و پايان
خواهان مايلنـد   از اينها گذشته جمهوري. شان هستند گذاري هاي فشار و ميزگردهاي سياست هاي بازرگاني، گروه دومي، كانون

. مي چون موج سوم است، دست كم بگيرنداي را كه به احتمال زياد ناشي از تحولات عظي هاي عظيم اجتماعي بالقوه نظمي بي
حزبي . هاي مناسبي در برابر موج سوم نيستند نظام بازار آزاد و نظام تراوشي كه هر دو با تعصبات خشك آميخته است، پاسخ

ر امـا ايـن كـا   . اي ارائـه كنـد   كه با آينده مواجه است بايد نسبت به مشكلات آينده هشدار دهد و تحولات و تغييرات پيگيرانه
در عوض هر دو حـزب  . دشوار و نامأجوري است اگر از احزاب سياسي بخواهيم كه به چيزي غير از انتخابات بعدي بينديشند

خواه  جناح مذهبي حزب جمهوري. دهندگانشان هستند هاي رأي زا و نوستالژي خود به درون رگ مشغول تزريق افكار حسرت
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بـه بـاد سـرزنش    » سقوط اخـلاق «ها را به خاطر  ها و دموكرات ، اومانيستها كه درصدد رجعت به حقايق سنتي است، ليبرال
تر تمدن موج دومـي   هاي ما بازتاب بحران كلي و عمومي تواند دريابد كه بحران كنوني در نظام ارزش اين جناح نمي. گيرد مي

  . است و اين خيزش هم به آمريكا محدود و منحصر نيست
ه از خود بپرسند چگونه يك آمريكاي موجِ سـومي آبرومنـد و پايبنـد اخـلاق و دمـوكرات      اغلب زعماي آمريكا به جاي آنك   

تفاوت ديگر بـين  . سازي مجدد آمريكا هستند ورزند و در واقع خواهان انبوه بسازند، فقط بر رجعت به گذشته ايدئال اصرار مي
هـاي انتخابـاتي اصـلي مصـروف و متمركـز       حوزه برانگيزان حزب دموكرات هم خود را بر ـ دو حزب در اين است كه نوستالژي

دهند جزو اقليت پرحرارت حزب باشند و اين فرصـت كـافي در    خواه ترجيح مي  اند، اما همتاهاي آنان در حزب جمهوري كرده
لـي  . دهد كه بتواند دربرگيرنده و پذيراي تحولات باشد و آينده را از آن خود كند خواه قرار مي اختيار مركزيت حزب جمهوري

به ما گفت كـه هـيچ    1989يكي از مشاوران سياسي برجسته ريگان بود، پيش از مرگش در سال  1980ات واتر كه در سال 
ها ناموفق مانده است و آمريكا به  يك از دو حزب تصوير مثبتي از آينده در ذهن ندارند و به همين خاطر است كه همه تلاش

 .تر شده است دبختتر و ب بيني دو حزب ما ضعيف خاطر نزديك
  
  جناح انتخاباتي آينده -2-7

امروز دنيا در حال تغييـر  . شان رو به افول است رسند، آينده نيروهاي موج دومي هر اندازه هم كه امروز قدرتمند به نظر مي   
 ـ. است و اكثريت قاطع آمريكاييان نه زارع هستند و نه كارگر كارخانه وط بـه دانـايي   در عوض به نوعي در يكي از مشاغل مرب

بـر هسـتند و آنچـه در بخـش مـوج سـومي جـاي         ترين صنايع آمريكا اطلاعات تند رشدترين و مهم. اي بر عهده دارند وظيفه
در يـك  . هاي كامپيوتري و الكترونيكي بلندپرواز و موسسات نوخاستة تكنولوژي زيستي است گيرد به مراتب فراتر از بنگاه مي

افرادي كه بـه ايـن كـار    . م صنايعي است كه به جاي كار عضلاني بر كار فكري مبتني استكلام بخش موج سومي شامل تما
هاي دوران صنعتي، جناح انتخابـاتي   برخلاف توده. اشتفال دارند بزودي جناح انتخاباتي حاكم در سياست آمريكا خواهند بود

نهند و چون همين ناهمگوني  هايشان ارج مي فاوتزدايي شده و مركب از افرادي است كه بر ت نوخاسته به شدت متنوع و انبوه
به اين جهت . هاي گذشته دشوارتر است كند، اتحاد و انسجام آن به مراتب از توده است كه به فقدان آگاهي سياسي كمك مي

ايـن  اما مسائل مهمي است كـه  . هاي مشورتي و ايدئولوژي سياسي خود را توسعه دهد جناح انتخابتي موج سومي بايد كميته
رهايي از تمام قـوانين و مقـررات،   . قبل از هم مسئله رهايي اهميت دارد. تواند در موردشان توافق حاصل كند جناح جديد مي

بدون شك اين . ها و عوارضي كه به منظور تامين منافع اربابان صنايع دودكشي و ديوانسالاران گذشته وضع شده است ماليات
نمود، ولي اكنون مانع  آمدند، معقول و موجه مي ع موج دومي قلب اقتصاد آمريكا به شمار ميقرار و مدارها در دوراني كه صناي

هـاي مـوج    اما تغيير چنين قوانين و مقرراتي به معني پيروزي در يك مبارزه شديد سياسي با بنگاه. از توسعه موج سوم است
هاي خاصي مانند جوان ماندن ـ از نظر  سومي ويژگي هاي موج شركت. شوند دومي است كه از اين قوانين و مقررات منتفع مي

گذاري زيـاد در زمينـه تحقيـق و توسـعه، كـارآموزي، آمـوزش و        هاي كوچك كاري، سرمايه سن شركت و نيروي كار ـ، يكان 
افرادهـا  هاي توليد، چرخش سريع ابزارها و  سازي چرخه امان و كوتاه جويي بي پرورش و منابع انساني به منظور نوآوري، رقابت

آيا بايـد از  . ها نمادهايي است كه در كاسه سر افرادشان جاي دارد هاي كليدي اين بنگاه دارايي. و عمليات اداري و غيرو دارند
هـاي مـوج    ها و صنايع توقع داشت كه بازي را طبق مقرراتي انجام دهند كه در حق آنـان دقيقـاً بـه خـاطر ويژگـي      اين بنگاه

بندد؟ قسمت عمـده بخـش مـوج     دارد؟ آيا چنين توقعي دست و بال آمريكا را از پشت نمي وا ميشان، ظلم و اجحاف ر سومي
به جاي انتقاد از ظهور و اعتلاي بخش خدمات . اي اشتغال دارد كه روز به روز در تغييرند كننده سومي به تامين خدمات خيره

اش  ندك، آيا بهتـر نيسـت آن را حمايـت كـرد و توسـعه     وري، دستمزد و كارآيي ا و حمله مداوم به آن تحت عنوان منبع بهره
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. آمريكا براي بهبود كيفيت زندگي مردمش، بـه سـطح بيشـتري از اشـتغال در زمينـه خـدمات نيـاز دارد نـه كمتـر         . بخشيد
سـازي   مشي اقتصادي موج سومي نبايد درصدد جدا كردن برنده و بازنده بلكه بايد درصدد حذف موانع توسعه و تخصصي خط
اما تاكنون هيچ . كاهند آور آن مي هاي غيربشري و يأس سازند و از جنبه فشارتر مي دماتي باشد كه زندگي در آمريكا را كمو خ

جناح انتخاباتي موج سومي به رغم ايـن كنـدي سياسـي روز بـه روز     . يك از احزاب سياسي به اين شيوه تفكر نپرداخته است
نيروهاي . كند تر در خارج از محدوده احزاب سياسي متعارف عرضه و معرفي ميگيرد و خود را هر چه بيش قدرت بيشتري مي

هر يك از احزاب سياسي كه ايـن نفـوذ و رأي را در اختيـار    . موج سومي در آمريكا هنوز بايد براي كسب نفوذ و رأي بكوشند
هاي قـرن بيسـتم، آمريكـايي كـاملاً      انهفقط با تحقق اين امر است كه از وير. آنان بگذارد بر آينده آمريكا حكومت خواهد كرد

  .متفاوت سر بر خواهد آورد
  اصول برنامة موج سومي : فصل هشتم

كنند، بايد خـود   خواهند بدانند كه چه مي گذاران و سياستمداران و شهروندان فعال سياسي امروز اگر به راستي مي سياست   
ت جز تشخيص وجوه افتراق بين پيشنهادهايي كه به منظور زنـده  را از مهارتي مقدماتي برخوردار سازند و آن هم چيزي نيس
گذار ما  شوند، با پيشنهادهايي كه هدف از نشر و اشاعه آنها تسهيلِ نگهداشتن نظام محتضر و در حال نزع موج دومي طرح مي

  .ستهايي براي تشخيص و افتراق اين پيشنهادها ارائه شده ا در سطور آتي راه. به تمدن موج سومي است
  آيا به كارخانه شبيه است؟ -1-8

كارخانـه  . كارخانه به صورت نماد اصلي جامعه صنعتي درآمده و در واقع الگويي براي اغلب نهادهاي موج دومي شده اسـت    
اما امروزه شكل آشناي كارخانـه در گذشـته   . سازي، تمركز و تشريفات اداري است مظهر اصولي نظير استانداردسازي، بيشينه

در واقع بخش اعظمـي از  . گيرد كه كوچكترين شباهتي به كارخانه ندارند شده و توليد موج سومي در اماكني صورت ميمحو 
  . شود توليد موج سومي در خانه، دفتر كار، اتومبيل و هواپيما انجام مي

  كند؟ زده مي آيا جامعه را انبوه -2-8
هاي عظيم كارگران كوكي و قابل تعويض  ها براي خطوط مونتاژشان خيل هبنياد سابق، گردانندگان كارخان ـ در اقتصاد عضله   

به اين ترتيب چون توليد انبوه، توزيـع انبـوه، آمـوزش و پـرورش انبـوه،      . دادند كه سرشان به كار خودشان باشد را ترجيح مي
اما بر عكـس  . را نيز ايجاد كرد» نبوههاي ا توده«هاي انبوه در سراسر جامعه اشاعه يافت، موج دوم  هاي انبوه و سرگرمي رسانه
هاي اقتصادي موج سومي نيازمند و متمايل به كارگراني است كه از بيخ و بن متفاوت باشند، يعنـي كـارگراني كـه فكـر      نظام
. باشـند  كنند و به راحتي قابـل تعـويض نمـي    باشند، از خطر كردن در توليد استقبال مي كنند، مبتكر مي كنند، سئوال مي مي
بنياد  ـ اقتصاد جديد مغز. كند كه لزوماً به معني فردگرايي نيست تر بگوييم، نظام اقتصادي موج سومي از فرديت حمايت ميبه

. سازد پذير مي هاي بسيار متنوع زندگي را امكان توليد سفارشي و كامپيوتري شده، شيوه. متمايل به ايجاد تنوع اجتماعي است
ها و اخلاقيـات   تر اين است كه موج سوم، فرهنگ و ارزش شود، بلكه مسئله به مراتب مهم مياما تنوع فقط در كالاها خلاصه ن

خواهنـد   ها مي خواهند جامعه انبوه را حفظ يا احياء كنند، در حالي كه موج سومي ها مي موج دومي. كند زدايي مي را نيز انبوه
  .زدايي را براي ما مثمرثمر سازند هايي بيابند كه انبوه راه
  مرغ در يك سبد؟ چند تخم -3-8
اما هر چند كـه تمركـز   . هاي كلاسيك موج دومي براي حل مشكلات بوده و هست قدرت متمركز در رأس سازمان از شيوه   

گيـري در يـك سـبد     هـاي تصـميم   مرغ شود كه همه تخم گاهي لازم است، ولي تمركز بيش از حد و نامتعادل امروز باعث مي
به همين دليل است كه امروزه كنگره و كاخ سفيد در واشـنگتن  . آن تراكم بيش از حد تصميمات باشد ريخته شوند و نتيجه

داننـد،   با يكديگر به مسابقه پرداخته و سعي دارند درباره مسائل پيچيده و بسيار متغييري كه درباره آنها خيلي خيلي كم مـي 
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گيري را از بـالا بـه پـايين و بـه      توانند تصميم تا جايي كه ميهاي موج سومي  بر عكس سازمان. تصميمات عديده اتخاذ كنند
دوستي  البته اين كار نه ناشي از نوع. كوشند دامنه اختيارات كاركنانشان را وسعت دهند ها مي شركت. سازند حاشيه منتقل مي

رأس هـرم، غالبـاً اطلاعـات و     هاي گنده  كنند در مقايسه با كله بلكه به خاطر آن است كه مردمي كه در قاعده هرم زندگي مي
هـا در   مرغ چيدن تخم. دهند تري نشان مي هاي سريع ها واكنش ها و فرصت هاي بيشتري دارند و عموماً در مقابل بحران اگاهي

  .ها است چند سبد، ايده جديدي نيست اما مورد نفرت موج دومي
  آيا عمودي است يا عملي است؟ -4-8

. شـوند  تـر مـي   كننـد و فربـه   ر زمان كاركردهاي بيشتر و بيشـتري را روي هـم انباشـته مـي    هاي موج دومي به مرو سازمان   
كنند و يا از طريق قراردادهـاي   هاي موج سومي براي اينكه لاغرتر بمانند، به جاي افزايش كاركردها، آنها را يا كم مي سازمان

را ) هـاي فاقـد كـارآيي    سـازمان (رسد، آنهـا دايناسـورها   در نتيجه وقتي كه عصر يخبندان فرا ب. گذارند فرعي به ديگران وا مي
بـرعكس  . هاي موج دومي فائق آمدن بر وسوسه تلفيق عمـودي بسـيار دشـوار اسـت     براي سازمان. گذارند سريعاً پشت سرمي

تـر و   هـاي كوچـك   كتند كه غالباً شركت هاي موج سومي تا بتوانند وظايفشان را از طريق مقاطعه به ديگران واگذار مي شركت
. تر انجام دهنـد  تر و بهتر و ارزان توانند كار را سريع تر و برخوردار از تكنولوژي پيشرفته و حتي افرادي هستند كه مي تخصصي

هـايش در نقـاط    يابنـد، فعاليـت   شود، كاركنانش به حداقل كاهش مي بدين ترتيب شركت آگاهانه محدود و از درون خالي مي
شـبكه پيچيـده   «شـود كـه ويليامسـن از دانشـگاه بركلـي آن را       ازمان به چيزي تبـديل مـي  شود، و خود س مختلف انجام مي

هايدي تافلر نيز در اينجا به اهميت سازگاري اشاره داشته و عنوان كرده اگر بنا است بخش خصوصي . ناميده است» قراردادها
چنانچه اگـر  . سازگاري و انطباق وجود داشته باشدو بخش دولتي يكديگر را از بين نبرند، بايد در شيوه سازماندهي آنها نوعي 

هـاي   مـدافعان سـازمان  : اي را ارزيابي كنيد، لازم است بپرسيد مجري آن چه كساني خواهند بود قصد داريد سياست و برنامه
ا كند كه آيـا ايـن برنامـه ي ـ    دهد و مشخص مي هاي عملي؟ پاسخ اين سئوال سرنخي به دست مي عمودي يا مدافعان سازمان

 .كند تر شود يا به آغاز شدن آينده كمك مي شود گذشته فاقد كارآيي طولاني سياست باعث مي
  
  كند؟  آيا به خانه اختيار تفويض مي -5-8
خانه جايي بود كه كـار در آن انجـام   . چرخيد پيش از انقلاب صنعتي، خانواده گسترده بود و زندگي بر حول محور خانه مي   
خانـه كـانون سـرگرمي خـانواده بـود كـه از سـالخوردگان        . شدند ها تربيت مي كردند و بچه مراقبت مي گرفت و از بيماران مي

امـا انقـلاب صـنعتي خـانواده را از بسـياري از      . در جوامع اولي خانواده بزرگ و گسترده مركز كل اجتماع بود. شد مراقبت مي
كه عامل قوام و بقايش، به جاي آنكه كاركرد اعضـاي خـانواده   اي بود  آنچه باقي ماند خانواده هسته. كاركردهايش محروم كرد

اما موج سوم مجدداً اختيار را بـه خـانواده و   . به عنوان يك واحد باشد، پيوندهاي عاطفي بود كه به آساني قابل گسستن است
ساخت، احيـاء   سيار مهم ميرفته كه زماني وجود خانواده را براي جامعه ب كند و بسياري از كاركردهاي از دست خانه اعاده مي

هاي موج سومي بخشي از كارهـا ـ حتـي آمـوزش و پـرورش       امروزه با استفاده از كامپيوتر، فكس و ساير تكنولوژي. نمايد مي
همـه اينهـا   . پـذيرد  هـا انجـام مـي    گيري فشار خون و غيرو ـ در خانه  فرزندان و يا بسياري از كاركردهاي پزشكي مانند اندازه

اي و بعضـي   هايي بسيار متنـوع بعضـي هسـته    ها ـ اعم از خانواده  تر براي خانواده  هايي قدرتمندتر و نقشي مهم هحكايت از خان
گسترده، بعضي چندنسلي و بعضي مركب از همسران رجوع كرده، بعضي بزرگ و بعضي كوچك يا بدون بچـه، و بعضـي كـه    

زدايي شدن  كننده تنوعي است كه به دنبال انبوه اختار خانواده منعكساين تنوع س. دارد  اند ـ دار شدن را به تعويق انداخته بچه
  . جامعه انبوه موج دومي، در اقتصاد و فرهنگ خواهيم ديد
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خواهيم خانواده را تقويت و خانه را دوباره به نهادي مركزي و مهم تبديل سـازيم؛ بايـد مسـائل فرعـي و جـانبي را       اگر مي   
تـرين امـور    م؛ وظايف مهم را به خانواده بازگردانيم و مطمئن شويم كه بزرگ خانواده بر كوچكفراموش كنيم؛ تنوع را بپذيري

  .هم نظارت دارد
************************  

مـان در رنجـيم، ولـي در     اگر از سقوط و ورشكستگي نهادهاي قـديمي . دهد معمولاً آينده قبل از همه جا در آمريكا رخ مي   
د هستيم كه مفهوم آن زندگي توأم با عدم قطعيت شـديد و ناپايـداري اسـت؛ بايـد منتظـر عـدم       عوض پيشگام تمدني جدي

ها باشيم؛ زيرا هيچ كس به طور كامل و دربست از حقيقت مقصـد يـا حتـي ماهيـت مقصـد       ها و نابساماني ها و ناراحتي توازن
كنيم، بايد سعي داشته باشيم كسي را  ده حركت ميولي همچنان كه به سوي آين. بايد راه خودمان را پيدا كنيم. آگاهي ندارد
هـايي   مشـي  دار موج دومي گذشته را از خط هاي ريشه كند تا سياست چند معياري كه برشمرديم به ما كمك مي. جا نگذاريم

ر آن اما هر فهرستي كه از معيارها تهيـه شـود، خطـرش د   . سازد، جدا كنيم كه راه ما را به سوي آيندة موج سومي هموار مي
وار و حتي با تعصب به كـار گيرنـد، كـه ايـن       ها ممكن است وسوسه شوند همان معيارها را مو به مو و ماشين است كه بعضي

تر از همه تنوع، كه آميخته بـه چاشـني    بردباري در مقابل اشتباه و تضاد، و مهم. درست همان نقض غرض به تمام معنا است
انگيزتـرين سـفر تـاريخ     بايد براي هيجان. انگيز به هزاره بعدي است حياتي سفر شگفت طبعي و اعتدال باشد، از ملزومات شوخ

  .حاضر شويم
  

  دموكراسي قرن بيست و يكم:  فصل نهم
  به نخستين بنيادگذاران -1-9

اساسـي   انگيـز قـانون   نفري كه در تابستان سوزان فيلادلفيا سند حيرت 55اي تخيلي با ابزار احساسات به  تافلرها طي نامه   
گيرند كه چه بسا افراد ديگري در بسـياري از كشـورها بخواهنـد چنـين      تدوين كردند، نتيجه مي 1787ايالات متحد را سال 

زيرا كهنگـي  . ابزار احساسات مشابهي را به نخستين بينادگذاران خود داشته و از آنها اجازه بخواهند تا نظامي نوين برپا دارند
واقعيـت  . ي رازي نيست كه مختص آمريكا باشد و يا اينكه فقط تافلرها آن را كشف كرده باشندهاي امروز بسياري از حكومت

هاي قديمي موج دومي مستلزم طراحي ساختارهاي سياسي تازه  اين است كه ساختن تمدني جديد موج سومي بر ويرانة نهاد
اندازي  اين پروژه پرزحمت اما لازمي است كه چشم .تري است كه بايد در آنِ واحد در بسياري از كشورها انجام گيرد و مناسب

اي طولاني باشـد كـه    چه بسا اين امر مستلزم مبارزه. كننده دارد و يقيناً تكميل آن  چندين دهه به طول خواهد انجاميد گيج
هاي عظيم و  خانهطي آن كنگره ايالات متحد آمريكا، مجالس عوام و اعيان انگليس، نمايندگان فرانسه، بوندستاگ، ديت، وزارت

هاي قضايي و خلاصه بسياري از ابزارهاي بدقواره  موسسات ويژه خدمات كشوري در بسياري كشورها، قوانين اساسي، سيستم
البته اين كشمكش سياسي . هاي به اصطلاح منتخب را بايد پياده كرده و از نو ساخت و دست و پاگير و فاقد كارآييِ حكومت

از سـازمان  » گـذاري جهـان   هاي قانون ماشين«هايي كه در پيش داريم همه  ها و دهه طي ماه. ودفقط در سطح ملي نخواهد ب
ناپذير مواجه خواهند شد كـه تجديـد    هاي شهري مĤلاً با مسائلي فزاينده و نهايتاً شرايطي مقاومت ملل متحد گرفته تا انجمن
زيرا بـا نيازهـاي اساسـاً دگرگـون شـدة جهـان       . دگرگون شوندهمة اين ساختارها بايد از نو . كند ساختمان آنها را ايجاب مي

هـايي را كـه در دوران مـوج دوم روي هـم       هاي كارساز مجبور خواهيم بود قالب براي ساختن مجدد حكومت. مطابقت ندارند
هم چه بسا كـه   به راستي. بايد درباره زندگي سياسي بر اساس سه اصل مهم زير تجديد نظر كنيم. انباشته بوديم، دور بريزيم

 .هاي موج سومي فردا از كار درآيند اين سه اصل، اصول بنيادين حكومت
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  قدرت اقليت -2-9

اين اصل معتقد است حكومـت اكثريـت كـه اصـل مهـم و      . است» قدرت اقليت«اولين اصل كفرآميز حكومت موج سومي    
آيد، نه  آنچه به حساب مي. دهد بار خود را از دست ميرفت، روز به روز بيشتر اعت بخش دوران موج دوم به شمار مي مشروعيت

جفرسـون كـه   . كننده ايـن واقعيـت باشـند    هاي سياسي ما بايد هر چه بيشتر منعكس ها هستند و نظام ها بلكه اقليت اكثريت
ليم محـض  ها بايد در مقابل تصـميمات اكثريـت تس ـ   نمود، تاكيد داشت كه حكومت  عقايد نسل انقلابي زمان خود را بيان مي

زدايـي شـده، تبـديل     اي انبوه اما امروزه همانطور كه ديديم، ما نظام صنعتي را پشت سر گذاشته و به سرعت به جامعه. باشند
تر و غالباً غيرممكن است كه بتوان اكثريتي را بسيج كرد و يا حتي ائتلافـي را تشـكيل    در نتيجه روز به روز مشكل. شويم مي
شوند، ما بـا   قشربندي پيشرفته كه در آن چند جناح اصلي براي تشكيل اكثريت با يكديگر متحد مي اي با به جاي جامعه. داد

لولنـد و اَشـكال    اي سر و كار داريم كه در آن هزاران گروه اقليت كه اغلبشان موقتي هستند، در هم مي شده جامعة پيكربندي
باره موضوعات اساسي با هم به توافق و اتحاد برسند و اكثريت آراء توانند در كنند و به ندرت مي بسيار تازه و گذرايي ايجاد مي

هـاي موجـود را متزلـزل     بدين ترتيب است كه پيشرفت تمدن موج سومي، مشروعيت بسياري از حكومـت . را به دست آورند
جامعـه را تشـكيل   انـد، الزامـاً اكثريـت     امروزه طبقه فرودست در كشورهايي كه در اثر موج سـوم بـه لـرزه درآمـده    . سازد مي
هاي موج سومي بايـد ايـن    ما براي بازسازي دموكراسي در قالب. اند دهند و در بسياري كشورها به يك اقليت تبديل شده نمي

زيرا . شود، دور بريزيم خود به افزايش تنش و تعارض منجر مي تصور خطرناك اما دروغين را، كه افزايش تنوع در جامعه خودبه
حل اين مشكلات در خفـه    راه. مناسب، تنوع، زمينه را براي تمدني ايمن و باثبات فراهم خواهد ساختتحت شرايط اجتماعي 

حل اين مشكلات فقط در فراهم آوردن نظم و ترتيبي جديـد  . ها به خودپرستي نيست كردن مخالفين و يا متهم كردن اقليت
يعني ايجاد نهادهايي كه نسبت به نيازهاي . به آن نهفته استو خلاقانه براي سازگاري با اين تكثّر و تنوع، و مشروعيت دادن 

هاي نارساي موج دوم را كه در آن دائماً  از همين روست كه بايد روش. هاي در حال تحول و تكثّر حساس باشند متغيير اقليت
دهـاي جديـدي كـه بـراي     مـا بـه رويكر  . زا را به چنگ آوريم، شديداً مورد تجديدنظر قرار دهيم كنيم، اكثريت توهم سعي مي

ها، نه سرپوش گـذاردن بـر آنهـا باشـد كـه       هايي كه هدفشان كشف تفاوت روش. ها مناسب است، نياز داريم دموكراسي اقليت
هـاي متقلبانـة  انتخابـاتي بـه      يـا روش   گيري انحصاري، مغلطه و سفسطه هاي تحميلي يا كاذب مبتني بر رأي توسط اكثريت

هاي پراكنده را تقويت كند و به آنهـا   صه لازم است كل نظام به نحوي نوسازي شود كه نقش اقليتبه طور خلا. اند دست آمده
براي اين كار لازم است در بسياري از ساختارهاي سياسي تحـولات بنيـادي صـورت    . اجازه دهد كه به صورت اكثريت درآيند

هـاي بـازخوران گذشـته صـنعتي بـراي       زيرا نظام. كردگيرد و قبل از همه بايد از انگاره دموكراسي، يعني صندوق رأي شروع 
اي كاملاً تـازه   ها به شيوه خواهي گيري و نظر بنابراين بايد از رأي. جامعه غيرانبوه موج سومي كاملاً نامناسب و ابتدايي هستند

  . استفاده كرد
آورند و مسائل اساسـي   مي فراهم ميهايي را براي رسيدن به دموكراسي موج سو هاي موج سومي، راه خوشبختانه تكنولوژي   

نگيـز مجـدداً مطـرح     ا گذاران ايالات متحد در دويست سال پيش ممطح نظر داشتند، بـا سـياقي جديـد و حيـرت     را كه بنياد
نمود، بـراي مـا ممكـن     هاي نويني از دموكراسي را كه تاكنون غيرعملي مي ها و قالب ها حصول شكل اين تكنولوژي. سازند مي
  .سازند مي

  دموكراسي نيمه مستقيم -3-9
يعني انتقال از مرحله اتكـاء بـه نماينـدگان بـه     . است» دموكراسي نيمه مستقيم«هاي سياسي فردا، اصل  دومين پاية نظام   

همـانطور  . به عبارتي تلفيق اين دو دموكراسي نيمه مستقيم خواهد بـود . اي كه در آن خودمان نماينده خودمان باشيم مرحله
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از طرفي نماينده منتخب، بـدون وجـود توافـق بـين     . اندازد فروپاشي وفاق عمومي مفهوم نمايندگي را از اعتبار مي كه ديديم،
اند، واقعاً نمايندگي چه كسي را بر عهده دارد؟ وانگهي قانونگذاران براي تـدوين قـوانين روز بـه روز     كساني كه به او رأي داده

هـاي   امـروزه برافتـادن مكـانيزم   . شـوند  شناسان خارج از مجالس مقننه متكي مـي بيشتر به حمايت كاركنان و مشورت با كار
گيري، فلج روزافزون نهادهاي قانونگذاري در بلندمدت به اين معنا اسـت كـه بسـياري از     زني و مذاكره، آشفتگي تصميم چانه

كنندگان واگذار  ريج به خود انتخابشود، ممكن است به تد تصميمات كه اكنون توسط عده قليلي از شبه نمايندگان انجام مي
اگـر  . اگر نمايندگان منتخب ما نتوانند از جانب ما كاري كنند، ما مجبور خواهيم بود كه خودمان اين كار را انجام دهيم. شود

د دسـت  كنند، از نيازهاي ما فاصله زيادي داشته باشد يا نتوانند پاسخگوي آنها باشد، مجبوريم خو قوانيني كه آنان تدوين مي
هـاي   به طور كلـي روش . هاي جديد احتياج داريم اما براي اين كار ما به نهادهاي تازه و نيز تكنولوژي. به تدوين قوانين بزنيم

البته از جمله ايرادهاي اساسي كه بـه ايـن   . توان براي تركيب دموكراسي مستقيم و غيرمستقيم پيدا كرد ابداعي مختلفي مي
هـاي   العمـل  ، عبارت است از اينكه در اين نوع دموكراسي چـه بسـا هيچگونـه كنترلـي روي عكـس     ها وارد آمده قبيل نوآوري

مـثلاً  . هاي گونـاگون كنتـرل كـرد    توان از راه البته بايد گفت كه اين مشكل را مي. زودگذر و عاطفي مردم وجود نداشته باشد
پرسي اتخاذ شده، قبل از اجرا مجـدداً   از طريق همهفرصت داد تا غليان احساسات مردم فرو بنشيند و يا تصميمات مهمي كه 

هـاي ارتباطـاتي    زيرا محدوديت. توان به همين ترتيب از بين برد ايرادهاي ديگر را هم مي. به نظرخواهي عمومي گذارده شود
هـاي   فتبـراي اولـين بـار پيشـر    . كنـد  گذشته ديگر مانعي در راه اعمال دموكراسي مستقيم به خاطر بعد مسافت ايجاد نمـي 

هـاي سياسـي    گيـري  دادن مستقيم شهروندان در تصميم آوري جهت مشاركت كننده تكنولوژي ارتباطات، امكانات حيرت خيره
ها ناشناخته است، بهتر است كـه قبـل از اجـراي آن در جامعـه در      اما از آنجا كه آثار و نتايج اين نوع طرح. فراهم كرده است

اما درباره فلان يا بهمان پيشنهاد هر نظري داشته باشيم، بايد بدانيم كـه ايـرادات   . رندمحدوده كوچكي مورد آزمايش قرار گي
. گيرنـد  گذارد كه ايرادات به دموكراسي نيمه مستقيم قـوت مـي   قديم به دموكراسي مستقيم درست در زماني رو به ضعف مي

تواند در  ظر آيد، اصل معتدلي است كه مياي خطرناك يا حتي عجيب به ن دموكراسي نيمه مستقيم كه ممكن است براي عده
  .ايجاد نهادهاي كارساز و جديد آينده به ما ياري دهد

  گيري توزيع تصميم -4-9
تري به شهروندان در اداره امور، هر دو ضروري است، ولي ما را فقط تا  ها و دادن نقش مستقيم باز كردن نظام به روي اقليت   

گيري و واگذاري آن به خـود افـراد    ن اصل حياتي در سياست فردا از بين بردن موانع تصميمهدف سومي. نيمه راه خواهد برد
اين كار كه فقط به معناي تغيير و تبديل رهبران نيست، پادزهري است براي درمان فلج سياسي كـه مـا آن را   . ذيصلاح است

ري كه نتيجه تراكم بيش از حد كـار در نهادهـا   گي به عبارتي امروزه براي حل مشكل تصميم. ناميم مي» گيري توزيع تصميم«
هاي بيشتري  ها را ابتدا تقسيم كنيم و بعد مجدداً آنها را طوري تسهيم كنيم كه گروه گيري است، لازم است مسئوليت تصميم

ر ترتيبات سياسي در حال حاض ـ. گيري به اقتضاي خود مسائل تعيين شود گيري مشاركت جويند و جايگاه تصميم در تصميم
گيري همچنـان بـر جـاي خـود بـاقي       اند، اما قدرت تصميم زيرا اگرچه مسائل جا به جا شده. كند بشدت اين اصل را نقض مي

گيـري در   شود، و ساختار نهادهاي تصميم از اين جهت است كه بسياري از تصميمات هنوز به صورت متمركز اتخاذ مي. است
شود و ساختارهاي موردنياز به شدت  ح فراملي تصميمات كافي اتخاذ نميدر مقابل در سط. سطح ملي از هر حيث كامل است

گيـري   هاي غيرجغرافيـايي ـ تصـميم    بندي ها و گروه ملي يعني مناطق، ايالات، استان مضافاً براي سطوح خرده. اند بدوي مانده
مانـده هسـتم كـه     ه بـدوي و عقـب  از نظر سياسي، در سطح فرامليتي به همان انـداز . پذير است فقط در مواردي معدود امكان

ها از دولت ملي و  گيري با انتقال حق برخي تصميم. مانده بوديم سيصد سال پيش، در آغاز انقلاب صنعتي، در سطح ملي عقب
كنيم، بلكه از سنگيني بار مركـز   نه تنها به حل موثر بسياري از مشكلات انفجارآميزمان كمك مي) فراملي(تفويض آن به بالا 
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ولي اين فقط نيمي از كـار اسـت و   . گيري امري ضروري است توزيع تصميم. كاهيم گيري ـ  يعني دولت ملي ـ هم مي   تصميم
بـه عبـارتي تـا زمـاني كـه      . تر هم انتقال داده شود گيري نيز به سطوح پايين به نوبه خود لازم است تا مقدار زيادي از تصميم

ها تعويض نشده است، امكان بازگرداندن روحيه مشاركت فعال  ساير ارگان مقدار قابل توجهي از اختيارات حكومت مركزي به
گيري را توزيع كرد و بخش مهمي از آن را بـه   لذا بايد بار تصميم. هاي دولتي وجود ندارد و نظم و كارآيي مديريت به دستگاه

مضافاً آنچـه مـا امـروزه    . شوند حران رانده ميها با افزايش انفجارآميز تصميمات به مرز ب زيرا دولت. تر انتقال داد سطوح پايين
در سـطح  . اي در درون اقتصادهاي ملي اسـت  اقتصادهاي بسيار عظيم و به مراتب همبستة ناحيه شاهد آن هستيم، ظهور پاره

هايي در جهت تمركززدايـي داخلـي هسـتيم، بلكـه نـوعي تمركززدايـي واقعـي در منـاطق          ها نيز نه تنها شاهد تلاش شركت
ضـمن  . كننده تحول عظيم جريان اطلاعـات در جامعـه اسـت    همه اينها تا حدي منعكس. كنيم يايي را نيز مشاهده ميجغراف

زدايي كنـد،   هاي اقتصادي و ارتباطات و بسياري از فرآيندهاي مهم ديگر را انبوه اي امكان ندارد فعاليت آنكه براي هيچ جامعه
همة اينها مستلزم چيـزي بـيش از تغييـرات    . گيري دولتي خود را نامتمركز سازد مآنكه دير يا زود ناگزير نشود نظام تصمي  بي

اي گسترده بر سر كنتـرل بودجـه، ماليـات،     چنين تحولي مستلزم مبارزه. ظاهري و نمايشي در نهادهاي سياسي موجود است
كشورهاي به شدت متمركز يكي پس  پذير نيست ولي در  گيري به آساني امكان توزيع تصميم. زمين، انرژي و ساير منابع است

  .ناپذير است از ديگري اجتناب
  ازدياد  نخبگان  -5-9
براي اينكه جوامع بتواننـد كـارآيي داشـته    . براي هر نوع دركي از دموكراسي اهميت فراوان دارد» گيري بار تصميم«مفهوم    

. گيري خاص خـود را دارد  اي ساختار تصميم هر جامعهدر واقع . به تعداد تصميمات سياسي با كيفيتي معين نياز دارند. باشند
گيـري سياسـي آن    تري نيـاز باشـد، بـار تصـميم     تر، مكررتر و پيچيده اي به تصميمات بيشتر، متنوع هر قدر براي ادارة جامعه

  .گذارد تر خواهد بود و ميزان تسهيم اين بار اساساً بر سطح دموكراسي در جامعه تاثير مي جامعه نيز سنگين
گيري به ناگهان آنچنان افزايش يافـت   شود، وقتي ظاهر شد كه بار تصميم آنچه امروزه تحت عنوان دموكراسي شناخته مي   

نخبگان جديدي در رأس امـور قـرار گيرنـد تـا      در نتيجه لازم آمد كه نخبگان و خرده. كه از طاقت نخبگان قديمي فراتر رفت
دهنده يا  تر شدن آن، نخبگان انسجام زيرا با توسعة جامعه صنعتي و هر چه پيچيده .گيري را بر دوش كشند بتوانند بار تصميم

و . گيري را با آنها تقسيم كننـد  هاي قدرت به نوبه خود مجبور شدند با گزينش افراد تازه، گرانباري روزافزون تصميم تكنسين
اين نياز گسـترده بـه   . شتر به عرصه سياست كشاندناپذيري بود كه طبقه متوسط را هر چه بي اين فراگرد نامرئي ولي اجتناب

. تر جامعه پر شود هايي ايجاد كرد كه بايد توسط سطوح پايين تري انجاميد و حفره گيري بود كه به يك آشفتگي وسيع تصميم
ود، بلكـه  ش ـ گيري نظام اجتماعي رو به گسترش است، دموكراسي از روي اداره و اختيار انتخاب نمـي  ولي مادام كه بار تصميم

آيد كـه چـه بسـا     از آنچه گفته شد چنين برمي. يك ضرورت انقلابي خواهد بود كه نظام بدون آن قادر به ادامه حيات نيست
گيـري   زيرا همان انفجار دروني تصـميم . جامعه ما در آستانه جهش عظيم ديگري در جهت دموكراتيزه شدن قرار گرفته باشد

براي اولين بار از زمان انقلاب صنعتي تـاكنون امكـان گسـترش مشـاركت سياسـي در       هاي ما را فلج كرده است، كه حكومت
نياز به نهادهاي سياسي جديد، دقيقاً با نياز به خانوادة جديد، نهادهاي آموزشي جديـد و موسسـات   . دهد آينده را بشارت مي

ها و صنايع جديد عجين شده  ژي و تكنولوژياين نياز عميقاً با جستجوي ما براي بنياد جديد انر. اقتصادي جديد همگام است
در يـك كـلام، ايـن نيـاز     . سـازد  و نياز به تحول ارتباطات و تجديد ساختار روابط با جهان غيرصنعتي را در خود منعكس مي

ها، درك عناوين خبـري در   بدون درك اين ارتباط. هاي متفاوت است هاي پرشتاب در همه اين حوزه بازتاب سياسي دگرگوني
هـاي   داري و نگـرش  تـرين كشـمكش سياسـي تعـارض بـين سـرمايه       زيرا امروزه ديگـر مهـم  . رافمان غيرممكن خواهد بوداط
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اند به  ساز امروز، كشمكشي بين حاميان و حافظان جامعة صنعتي و كساني كه آماده كشمكش سرنوشت. سوسياليستي نيست
  .فراتر از آن برسند، است و اين كشمكش بزرگ بر سر فرداست

  سرنوشتي كه بايد خلق كرد -6-9
هـايي كـه مـوج دوم دگرگـوني      نسـل . اند ها براي خلق و برخي ديگر براي حفظ تمدن  پا به عرصه حيات گذاشته بعضي نسل

اي از زندگي اجتماعي، در   امروزه نسل ما هم در حوزه. تاريخي را به راه انداختند، به اقتضاي شرايط مجبور بودند خلاق باشند
اي دسـت   هاي انررژي و ارتباطات بايد به خلق و ابداع اَشـكال تـازه   ده، در مدرسه، در كسب و كار، در كليسا، در سيستمخانوا
خلق ساختارهاي سياسي جديد براي تمدن موج سومي هم به هيچ وجه به صـورت يـك قيـام سراسـري يگانـه تحقـق       . زند
هـاي مختلـف در    هايي خواهد بود كه در سطوح گونـاگون و در مكـان  يابد، بلكه به صورت توالي هزاران نوآوري و برخورد نمي

. آميز در مسير حركت به سوي آينـده نيسـت   اين البته به معني نفي امكان برخوردهاي خشونت. دهد طول چند دهه روي مي
. كنـد  زمينه ايفاء مينخبگان و ابَرنخبگان امروزه سهم و نقش مهمي در اين  پذيري و هوشمندي نخبگان، پاره از طرفي انعطاف

تـر را درك كننـد، واقعـاً     زيرا آنها هرگاه بتوانند خود را با حركت موج سوم همگام سازند و نياز به يـك دموكراسـي گسـترده   
اما نخبگان هر قدر هم كه . كند البته شرايط در هر كشوري فرق مي. توانند در ساختن يك تمدن موج سومي سهيم شوند مي

ها اسـت،   ايجاد تمدن جديد مستلزم نيروي همه انسان. باز به تنهايي قادر به ايجاد تمدني جديد نيستندانديش باشند،  روشن
هر چه ساختن نهادهاي سياسي بـر اسـاس سـه اصـل قبلـي، يعنـي قـدرت اقليـت و         . و اين نيرو موجود و آماده به كار است

زيرا آنچه . آميز خواهيم داشت بيشتري براي گذار صلح گيري زودتر آغاز شود، شانس دموكراسي نيمه مستقيم و توزيع تصميم
و اين دفاع لجوجانه از نهادهاي كهنه است كـه  . كند، سد كردن راه اين تحولات است نه خود تحولات مخاطرات را تشديد مي
خـود را بـر    اكنـون هـم   بار لازم اسـت از هـم   منظور اين است كه براي اجتناب از عصيان خشونت. دهد مخاطره را افزايش مي

لذا در وهله نخست بايد درموردنياز به ايجـاد بـك   . مسئلة ساختارهاي سياسي كهنه و منسوخ كشورهاي جهان متمركز كنيم
نظام سياسي جديد و هماهنگ با تمدن موج سومي، بزرگترين بحث و اقتراح عمومي را با استفاده از تمام امكانـات پيشـرفته   

داند كه آينده آبستن چه چيـزي اسـت يـا در جامعـة مـوج سـومي چـه چيـزي          هيچ كس نمينظر به اينكه . به راه بيندازيم
گيري سياسي را در سطح ملي و فراملي پيـاده كنـيم و آنهـا را در     كارسازتر است، به همين خاطر بايد الگوهاي جديد تصميم

توانيم يـك فرآينـد آمـوزش اجتمـاعي      يبراي مقابله با گرايش به خودكامگي نيز م. اي بيازماييم سطح محدود محلي و ناحيه
  .وسيع راه بيندازيم

نظر به اينكه مسئوليت ايجاد اين دگرگوني با ما است، لذا بايد از خود آغاز كنيم و ياد بگيريم كه چشمان خـود را بـه روي      
كـه عجولانـه هـر فكـر     (ست ها ا كش اين به معناي مرعوب نشدن در برابر انديشه. انگيز و عميق و تازه نبنديم واقعيات اعجاب

، به معناي مبارزه براي آزادي است و بالاتر از همه به معنـاي آن  )كنند اي را با اين خيال كه غير عملي است، سركوب مي تازه
است كه بايد نوسازي جامعه را از هم اكنون آغاز كنيم تا شايد فرزندان ما بتوانند نه تنها نظام كهنه سياسي را نوسازي كنند، 

  .هاي گذشته سرنوشتي داريم كه بايد خود خلق كنيم زيرا ما نيز نظير نسل. كه تمدن آينده را هم بسازندبل
  


